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 بالله من الشیطان الرجیم اعوذ 
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 القاسم المصطفی محمد ی  الله علی سیدنا و نبینا اب العالمین، وصلی الحمدلله رب 

 الطیبین الطاهرین   آله و    
 الدین الی قیام یوم   الآن مین من  علی القوم الظال   الله ة  و لعن 

حر لِی  َ
دَ رَبیِّ اشْر ر لُر عُق  ی وَاحْر ی

مْر
َ
ر لِی أ ی وَیسِیِّ ری

.ه  صَدر لِی  قََر
قَهُُار انِی یفر َ

ِّ
 مِیِّ لِی

 علیه السلام  امیرالمومنین  چرایی تنها ماندن 
شود که عامل اصلی همه اختلافات چکیده بحثی که دو جلسه قبل خدمت عزیزان داشتیم این می

گردد به یک جهالت. جهل ما به  ها برمیهمه جهالت   و  ها جهالت استها و اشتباهات و آسیبو درگیری
راه و  خودمان  از  ما  بیگانگی  همه  خودمان.  است،  هااین حل  خودمان  با  ما  یگانگی  با   هم  ما  آشتی 

که در این خصوص باید نکاتی را    مانخودمان است که ما باید با خودمان آشتی کنیم. با خود واقعی
 عرض کنیم.

ماند، اعراض تنها میالسلام(  )علیه نیرالمؤمنیامشود که  بحث ما در تحلیل این است که: چه می
دانند همه می  کهدرحالیآورند  کنند به علی. به دیگران رو میو پشت میالسلام(  )علیه یعلکنند از  می

بهتر بود. تا این حد برای همه واضح بوده و خود کسانی که ادعای خلافت    هااین امیرالمؤمنین از همه  
داشتند، بارها و بارها به این مطلب اعتراف کردند که علی از همه شما و ما صلاحیتش نسبت به این 

 جایگاه بیشتر بود.
اند، ای که برای پدرش نوشت، این را گفت که مردم من را انتخاب کردهخود خلیفه اول هم در نامه 

. در روایات هم البته مفصل 1مردم تشخیص مصلحت کردند که بودن من مفیدتر است و به صلاح است
. سن علی کم است و جوان 2حداثه السنگفتند  گفتند. مثلاً میدر این قضایا نکاتی هست که چی می

 
تابا عنوانه  که  یتب ابنه إلکر، فکب  یع لأبیوبو ه وآلهیالله عل  یرسول الله صل ان بالطائف لما قبضکأن أبا قحافة    یرو  ؛ و1

ان  کنا  یعلفة الله، فلو قدمت  یوم خلیال  ی، فإنیقحافة. أما بعد فإن الناس قد تراضوا ب  یأب  ی فة رسول الله إلی من خل»
 .(115 ص ،1ج ،  احتجاج  «. )طبرسی، کنیأقر لع

رَوَ .  2 بُو بَ   یوَ 
َ
بَارِکأ نأ

َ أ
مَالِ   ی فِ   یرٍ الأ

َ
نَّ عَلِ   هِ یأ

َ
 یأ

َ
إِل سَ 

َ
بِذِ   یعُمَرَ فِ   یاً ع جَل امَ عَرَضَ وَاحِدٌ 

َ
ا ق مَّ

َ
ل

َ
دَهُ نَاسٌ ف جِدِ وَ عِنأ مَسأ

أ
رِهِ وَ  کال

 
َ

نأ  یالت    ینَسَبَهُ إِل
َ
لِهِ أ

أ
الَ عُمَرُ حَقَّ لِمِث

َ
ق

َ
بِ ف عُجأ

أ
 سَ یتِ یهِ وَ ال

َ
وأ لا

َ
 یهَ وَ الِله ل

َ
ض

أ
ق

َ
دُ أ مِ وَ هُوَ بَعأ

َ
لا سأ ِ

أ
امَ عَمُودُ الْ

َ
مَا ق

َ
هُ ل

ُ
ةِ وَ    یف مَّ

ُ أ
الأ



 

2 
 

برای امامت   سلسله جلسات  
سوم جلسه  – تا لایق جانان شوی: سومفصل   

دادند و یعنی یک چیزهایی را در وجود علی گیر می  ،3است، قدرت زیادی ندارد. علی خیلی شوخ است 
اقتدار  می یک  حاکمیت  مردم    خواهدی مگفتند  با  خیلی  امیرالمؤمنین  می   جوشدیمولی  و  و  گوید 
خوب نیست و مدیر باید یک اقتدار و دیسیپلینی داشته باشد و   قدراین خندد و صمیمی است و  می
 زدند. هایی بود که میحرف هااین بیشتر است و هم اصطلاحاً دیسیپلین دارند.  سنشانهم  هااین 

که   بود  این  اصلی  مسئله  نیست،  این  اصلی  مسئله  نمی  هااینولی  را  اگر  خودشان  شناختند. 
فهمیدند، خاصیت علی را هم  شناختند، عظمت علی را هم میشناختند، علی را هم می خودشان را می 

فهمیدند آن جایگاه واقعی که من باید به آن برسم، آن کمال ابدی فهمیدند و میبرای خودشان می 
شود که من باید به آن برسم، آن چیزی که خدا من را به خاطر آن خلق کرده، این با غیر علی حاصل نمی 

 . 4ه لایعطی   فاقدالشئگویند به آن نرسیده که بخواهد برساند. اصطلاحاً می یعل ر یغو 
 5بخش کی تواند که شود هستی بخش یهستذات نایافته از 

شود  که  تواند  کی  این  و  ندارد  هیچی  است،  نرسیده  هستی  از  بخشی  هیچ  به  که  ذاتی  یعنی 
بخش باشد؟ از صنعت اشتراک لفظ استفاده کرده است. این تواند هستیاین کی می  بخش؟ هستی

فَََنر   ندارد،  کهاین  بخش باشد؟ تواند هستیکی می
َ
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لِبِ. )علامه حلی،   مُطَّ
أ

دِ ال  .(252  و  251، ص نهج الحق و کشف الصدق عَبأ
 :دیفرمای معلیه السلام در نهج البلاغه درباره تبلیغ سوء عمروعاص راجع به شوخ بودن ایشان،  نیرالمؤمنیام. 3
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خلیفه    که هنگام بحث از   کندی مابن ابی الحدید نیز این جمله را از خلیفه دوم نقل  )  . ش
الحق الواضح    یتهم لتحملنهم علیأما و الله لئن ول  یکلله أنت لو لا دعابة ف  رو به ایشان کرد و گفت:  نیرالمؤمنیامشدن  

 (. 186، ص  1ج ، شرح نهج البلاغه )ابن ابی الحدید،   ضاءیو المحجة الب
 : سدینوی م عبدالهادی شریفی در کتاب تهذیب شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید، 

عندهم؛    کبه بذل یعیروم أن  ی «، دُعابة هیإنّ ف»ه السلام لأهل الشام:  یعل  یعل  یقوله عمرو بن العاص فیان  کفأمّا ما  
فها حت  هاقاللمة  ک   ک فأصل ذل

ّ
ه السلام  یعل  یأنت إذا تأملت حال عل  ه. و یبا له وطعنا علیجعلها أعداؤه ع  یعمر، فتلق

ء  ینقل عنه شیوالمزاح؛ لأ نّه لم   الدعابة ی نسب إلیدا عن أن  یه و آله وسلم وجدته بعی الله عل  ی ام رسول الله صلیأ  یف
ر وعمر، لم  کب  ین أبیفتیام الخلیأ  یإذا تأملت حاله ف  کذلکن، و یتب المحدّثک  یعة ولا فی تب الشک  یأصلاً، لا ف  کمن ذل
ق ف ین أن  کمیثا واحدا  یرة حدیتب السک  یتجد ف

ّ
ق به متعل

ّ
ته یام ولایام عثمان وأیأ  یومزاحه. والحال ف دُعابته یتعل

  ی ه السلام حتی عل یتّسع لعلیان کوقت  ی، وأکان أبعد الناس من ذلکما تقدّم. ولعمر الله یالحال فکه السلام الأمر یعل
 ( 261 ص ،1ج ،  تهذیب شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید شریفی، عبدالهادی،  )  .هذه الصفات یه علیون فیک

 . (ی استفلسف یاقاعده. )بدهد آن را  تواندی نمآنکه دارای چیزی نباشد، . 4

 .، سبحة الأبرار(اورنگ  هفت )جامی،  بخش یتواند که بود هست چون  /بخش یاز هست افتهیذات نا. 5
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شناسد باید دنبالش راه بیفتد یا کسی که بلد نیست و هی باید صافش  کسی که حق را می  6« یدَ یُر 
دنبال چه کسی باید راه افتاد؟ کسی که رفته و رسیده یا کسی    را بگیرند؟   طرفشآن و    طرفن یاکنند و  

آورد و خبر ندارد؟ وقتی آدم فکر کرد همه زندگی همین  سر درنمی  یز یچچی هداند و از  که هیچی نمی
دار شدن و بچه بزرگ کردن و پسر داماد کردن و دختر عروس گیری و بچهخوردن و خوابیدن و جفت 

گردد  ها بود، میاش همین دار شدن و باغ خریدن و ماشین خریدن و خلاصه زندگی همهکردن و خانه
بازی   هااین ها را برایش فراهم کند. ولی وقتی کسی متوجه شد که همه  کند که همین و کسی را پیدا می 

ز و نتیجه چی  مسیر است و هدف و نتیجه و عاقبت نیست  هااین مقدمه است و همه    هااین است و همه  
دیگری است و زندگی جای دیگری است، یک ابدیتی است و یک جاودانگی است، وقتی این را فهمید، 

گوید کند وقتی کسی به او میشود و احساس توهین می نگاهش به خودش و به زندگی عوض می
 خواهم برای تو تأمین کنم. من در حد کاه و جو می

امی  وَ  کر لَ  »مََاعا گوید:  قرآن هم با همین لسان تحقیرآمیز می نْر
َ
« کَ »وَفَ گوید:  ، می7« کر لِی بًاِّ

َ
 ه وَأ

داده  هااین  سبزی  و  است.  میوه  قرآن  لحن  این  بخورید.  هم  با  گاوت  و  خودت    وَ   کر لَ   »مََاعا اند، 
امی  نْر

َ
را دادم به شما، درخت گیلاس دادم، درخت گلابی    هااینها و چغندر  ها و علف این درخت«  کر لِی

بنده یک چیزی به شما بدهم و بگویم این    الآنمال خودت و گاوت.    هاایندادم، خودت و گاوت بخور.  
خورد؟ چرا من را با گاو بغل هم گذاشتی؟ مال خودت و گاوت. آیا به شما برنمی یکاغذدستماله جعب

گوید خودت و گاوت با هم بخورید. این خوردن از نظر خداوند کمال گاو  ای است که میاین چه مقایسه 
می  هم  او  گاو مشترکی.  با  تو  نقطه  این  در  نیست.  انسان  کمال  و  هم است  تو  بماند،  زنده  که  خورد 

بعضیمی نیست.  هنر  نیست،  فضیلت  که  ماندن  زنده  بمانی.  زنده  که  همخوری  زنده ه  ها  کمالشان 
 است.  داشتننگهخاصیتش زنده ه هم ماندن است. بعضی مشاغل هم

ما برای همه مشاغل احترام قائلیم برای اینکه هر شغلی اگر در زندگی ما نباشد، زندگی لنگ است، 
اکثر قریب    نیتر کوچک  را دارند، ولی  این دنیا   اتفاقبهمشاغل هم بیشترین خاصیت  مشاغلی که در 

هست، همه ناظر به بُعد حیوانی ماست. این را من قبلاً هم عرض کردم و برای همین جایگزین دارد و 
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ا لَ ی  دَ یر   . (35)سوره یونس، آیه .  مُونَ کفَ تَر کی کر  فَََ

بًاِّ کَ وَفَ . 7
َ
اعا لَ ، ةا وَأ امی کر مَََ َ نْر

َ
 .(31و  32آیات )سوره عبس،  .کر  وَلِی
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شما   کند؟می  کارچهشود جایگزین کرد. بهترین مشاغل زندگی دنیا پزشکی است. پزشک مگر ربات می
برمی مرگ  از  شریف را  شغل  این  از  ما  و  مرگ گرداند  از  شما  اوست.  دست  انسان  جان  که  نداریم  تر 

 میری. گردی یعنی چی؟ یعنی دو سال دیرتر میبرمی
کند؟ تازه دکتر که سبب است و وسیله است دست خدا، مرگ دست خداست. حیات  می  کارچهدکتر  

گذارد روی  کند؟ دو تا دستگاه شوک را میمی  کارچههم دست خداست، دکتر وسیله است. دکتر مگر  
چطور روی سینه   گشت،گذاشت برمی ای بود باید روی سینه هرکسی که میسینه مریض. اگر دکتر کاره

گردد ولی  ساله برمی   90گردد، ولی روی سینه دیگری که گذاشت برنگشت؟ پیرمرد  گذارد برمی می  نکهیا
 ای نیست. شود که صرفاً دکتر کارهگردد. پس مشخص میبرنمی ساله 25جوان 

این می آخر کاری هم که دکتر می اینجا برمیکند  گردد و جای دیگری به مناسبت دیگری  شود که 
طرف  می میمی  قدراینمیرد.  عمر  طول  باعث  ورزش  داشتم  گویند  رفیق  یک  من  است،  دروغ  شود 

کرد، ولی  کشید و سالم زندگی می کرد، سیگار نمیورزشکار بود، خیلی هم مراعات می   فوتبالیست بود، 
 مانی.تصادف کرد و مُرد. اصلاً ربطی ندارد که ورزشی کنی زنده می

وسیله است. ما چقدر قهرمان و ورزشکار داشتیم که در این کرونا از دنیا رفتند. پیرمرد    هااین همه  
سن داشت و عمل قلب باز کرده بود در بیمارستان کرونا گرفته بود ولی    صدسالو پیرزن داشتیم که  

گوید کند، مینمایی میبرگشت، ولی قهرمان ورزشی داشتیم کرونا گرفت و فوت کرد. خدا دارد قدرت
 برم.گول کرونا را نخور، این من هستم که می

ام. همه کارهای خوب را به  یک روایتی شنیدم که حضرت عزرائیل به خداوند گفت من اینجا بَدِ شده 
داده سپردهدیگران  من  به  را  روح  قبض  و  می ای  بد  من  با  مردم  این  ای،  به  قریب  چیزی  یک  شوند، 

 اصلاًدهند که کسی  به اسباب ظاهری نسبت می  قدرآن  فرماید غصه نخور، مضمون. خداوند متعال می
گویند فلان گویند کرونا گرفت، یکی را میگویند تصادف کرد، یکی را مییکی را می  8آورد.تو را به یاد نمی 

 همه اسباب ظاهری است. هااین شد، کسی به عزرائیل کاری ندارد. 

 
عزرائ.  8 أعصیفبعث  أن  الله  بعزة  أعوذ  وأنا  فقال:  وأب  یل  أدونها  و  أعلاها  من  قبضة  فقبض  أمرا،  وأسودها  یله  ضها 

ض والاسود والاصفر، فقال له  یاختلفت أخلاقهم وألوانهم، فمنهم الاب  ک، فلذل )أی الینها(وأحمرها وأخشنها وأنعمها  
لها، فقال له الله    یمن رحمت  یأول  ی ا مولای  کها، وطاعتی ن لم ألتفت له فک، فقال: نعم، لی الارض ب  ک: ألم تتعوذمن یتعال
ن  یاء وصالحید أن أخلق منها خلقا أنبیار  ی، فقال: اعلم أنیأول  ک؟ قال: طاعتکما رحمها أصحابک: لم لا رحمتها  یتعال

  یرهونک  ک ذلک نت  ک؟ قال: إذا  کیکبی: ما  یفقال له الحق تعال  7ل  یعزرائ  کیالقابض لارواحهم، فب  ک، وأجعلکر ذلیوغ
، ج  بحارالانوار  مجلسی، محمدباقر،العلل )  ک تل  ی نسبون الموت إلیأخلق لهم عللا ف  یهؤلاء الخلائق، فقال: لا تخف إن 

 (.32ص ، 15
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ما   نیامده   هااین و  زندگی  این  برای  و  دارد. پزشک خیلی  نیستیم  به گردن ما  دکتر خیلی حق  ایم. 
حق ابدی به گردنش    در این دنیا،  یدارنگهجایگاه بلندی دارد، شما پنج ثانیه هم بتوانی کسی را زنده  

ایم. نیامده   هااین، آن اصل داستان نیست و ما برای  هااینسر جای خودش. ولی    هااینکنی،  پیدا می
کسی که یک لقمه غذا هم به شما بدهد حق سنگین و بزرگی بر گردن شما دارد، فضیلت بسیار بالایی 
دارد، ولی غذا که خوراک مرکب هم هست، مثل این است که کسی یک لیتر بنزین به شما بدهد. بنزین 

  الآن راک ماشین من است.  دادن و کمک کردن خیلی خوب است، ولی بنزین خوراک من که نیست، خو
دارد   عمر ک یکسی که از خودش بیگانه است،    ؟ دیدهی ماگر کسی بگوید من گرسنه هستم، به او بنزین  

 کلاه مانده است.سر خودش بی اصطلاحاًکند و خرج دیگران را تأمین می

دُوا »وَ  نَِّ  تَزَوَِّ ادی  رَ ی  خَ   فإَی قر  الَِّ اسُ  »وَ ، سرمایه شما  «9یالَِّ قر  لِی چقدر آیات زیبایی    «10ر ی  خَ   کذلی  ی الَِّ
آیه   در  خداوند  می  27است.  اعراف  بار  سوره  یک  را  شما  همه  پدر  شیطان  باشد،  حواستان  فرماید 

رَجَ  ماک»درآورده.   خر
َ
بََ  أ

َ
َ  یکر أ ه« مِی نََِّ

ر
آمدند و دیدند که عریان   هااین پدرت شما را درآورده از بهشت.    الْ

عُ یر »فرماید: ...  می  شدند. مَا   زی ُ مَا   عَنْر اسََُ َ مَا   مَا یُ ری لی  لِی ی آتِی من برای شما در این زندگی مادی    «11سَور
فرستاده چطور  لباس  خیابان  در  نداشتیم.  لباس  ما  اگر  بود  زشت  چقدر  بپوشاند.  را  شما  که  ام 

  ها اینفرماید من  کنیم. چقدر مناظر بدی از همدیگر داشتیم. می  وآمدرفتخواستیم زندگی کنیم؟  می

اسُ   »وَ نیست.    هااین های زشت را، ولی بدانید که لباس واقعی شما  را فرستادم که بپوشاند منظره  لِی
قر  خت هستی. اینجا که ارزشی    «12ر ی  خَ   کذلی   یالَِّ

ُ
تقوای لباس تو است و اگر این را نداشته باشی، آنجا ل

 
لُُمَاتٌ ۚ فَََنر فَرَضَ فی .  9 رٌ مََر ُ شْر

َ
جَُِّ أ
ر
الَ فی یی الْ

َ
 جِی
َ
 ف سُُوقَ وَل

َ
جََِّ فلَََ رَفَثَ وَل

ر
ر خَ   نَِّ الْ عَلُُا مِی جَیِّ ۗ وَمَا تََر

ر
ُ ۗ  یر رٍ  ی  الْ هُ الَلَِّ لََر

نَِّ خَ  دُوا فإَی َ ی  وَتَزَوَِّ قر ادی الَِّ قُنی ی  رَ الَِّ
ولِی یا ۚ وَاتَِّ

ُ
ابی   أ َ

لِر
َ ر
 .(197)سوره بقره، آیه . الِ

بَنی یا.  10 عََ     ا  َ زَلْر نر
َ
أ قََر  ا  یکر آدَمَ  اسا َ لِی آتی   یاری یَ   وَری کر سَور َ ی    قر الَِّ اسُ  َ وَلِی ا ۖ  لی   ی  ش ا

لی ی  خَ   کذَ 
ذَ  آ  کرٌ ۚ  ر  هُُر یامِی لَِّ لَََ ی  الَلَِّ تی 

 .(26)سوره اعراف، آیه . رُونَ کذَِّ ی

     بَنی یا.  11
َ
نََِّ یفر آدَمَ ل بََ کطَانُ  ی   الَِّ کُ تی

َ
رَجَ أ خر

َ
ةی  یکر مَا أ نََِّ

ر
َ الْ مَا لی یر  مِی اسََُ َ مَا لِی ُ عُ عَنْر هُ  یُ ری زی نَِّ مَا ۗ إی ی آتِی  هَُُ  کر رَایمَا سَور

ر حَ یوَقَی  ا الَِّ لُُُ مِی َ عَلْر نََِّ ج َ مر ۗ إی نََُ  تَرَور
َ
لی یَ اطی یثُ ل ور

َ
ذی  أ

َِّ
 یَ اءَ لِی

َ
ونَ یر  ل ُ  .(27)سوره اعراف، آیه  .مِی

بَنی یا.  12 عََ     ا  َ زَلْر نر
َ
أ قََر  ا  یکر آدَمَ  اسا َ لِی آتی   یاری یَ   وَری کر سَور َ ی    قر الَِّ اسُ  َ وَلِی ا ۖ  لی ی  ش ا

ذَ  لی رٌ ۚ  ی  خَ   ک 
آ  کذَ  ر  هُُر یامِی لَِّ لَََ ی  الَلَِّ تی 

 .(26)سوره اعراف، آیه . رُونَ کذَِّ ی
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ندارد را من پوشاندم، آنجا که ارزش دارد را خودت باید بپوشانی. اینجا که هیچی نیست اگر نداشته 
بروی نزد پزشک عریان باشی، مجری   شوی، یکی بیاید سخنرانی کند عریان باشد، باشی چقدر رسوا می

که  اینجا  است.  کریه  منظره  آن  و  است  زشت  هم  تصورش  اصلاً  بنشیند،  بیاید  عریان  تلویزیون  خبر 
کنی و  برایت مهم است. چطوری داری زندگی می  قدراین زندگی تو نیست، اینجا که محل عبور تو است  

بقیه چه نگاهی به تو دارند؟ آنجا که حیات واقعی است و ارزش واقعی آنجاست، حواست هست که  

اسُ   »وَ لباست چی است   قر   لِی از خودش بیگانه است، حواسش به لباس واقعی    که  آن «  ری  خَ   کذلی   یالَِّ
 نیست، چون تعریفش از خودش غلط است. 

به خطا می  کهاین پس   لباس  غلط در مورد  در مورد خودش  درکش  این است که  به خاطر  افتد، 
کند، این بازگشتش به این است که درکش از خودش غلط است. چرا است. هر جا، هر کس دارد خطا می

می فضیلت  علی  به  را  میدیگری  گول  ما  چرا  اصلاً  بحث  هااین خوریم؟  دهد،  نکات  خیلی  و  فنی  های 
خورد، به خاطر این است های روانشناسی قرآنی است. کسی که فریب دیگری را میعجیبی است. بحث

عُُنَ ی »و ماگوید:  که قبلاً از خودش فریب خورده. قرآن می َ    خْر
َِّ
ل سَهُُر   إی ُ ن رق 
َ
عُرُون ی    وَمَا   أ این سر    «.13ش ر

خودش را کلاه گذاشته قبلاً سرش کلاه رفته و خودش را اشتباه گرفته و خودش را اشتباه فهمیده. این  
 نکته اساسی قضیه است.

 تعریف واقعی ما 
ما چی است؟  تیواقعباید بکنیم؟  کار چهمان چی است و از خودمان، تعریف واقعی فمانیتعر ما 

می  الآن که  شده  کتانی مرسوم  کفش  کیک  شوهرش  برای  طرف  است؟  کیک  یا  است  واقعی  گویند 
طرف  قیافه  قدرآنخریده،   که  دیدم  را  فیلمش  من  است،  واقعی  هم  سایزش  و  است  واقعی  اش 

صادق   جاهمه مان است که به  برداشت پا کند دید کیک است. این واقعی یا کیک است، نگاه ما به زندگی 
ای دارد، خدا به تر است. یک جلوهاش خوشگل ها از واقعی است. خیلی چیزها کیک است و خیلی کیک

برو تودل  قدراین اش است. کتانی واقعی  باطل اجازه داده که جلوه داشته باشد. این دلرباتر از واقعی
 تر است.اند، خیلی جذابولی این کیکی که به شکل کتانی درست کرده ممکن است نباشد، 

تواند خواهد با آن فوتبال بازی کند. آیا با کیک هم میخواهد؟ میآدم کفش کتانی را برای چی می
دیگرش شبیه آن نیست و   چیز هیچ اش و صورتش شبیه آن است.  فوتبال بازی کند؟ این فقط قیافه

 واقعی نیست و کیک است. هااین هیچ خاصیتی از آن ندارد. 

 
ی یَ . 13

َ وَالَِّ عُُنَ الَلَِّ وا وَمَا یَ ادی سَهُُر وَمَا ی آمَُِ ُ ق  ن ر
َ
 أ
َِّ
ل عُُنَ إی

َ عُرُونَ ی  خْر  . (9)سوره بقره، آیه . ش ر
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وقتی    هااین خطر و ریشه همه    رینتهم مخیلی چیزها در زندگی ماها هم واقعی نیست و کیک است.  
در این مورد هم صحبت کردیم و هم در این دو سه    کمیک است که درک ما در مورد خودمان غلط باشد.  

 شب نکات بیشتری عرض کنم.
شتود در مورد واقعیت خودمان صتحبت کنیم. یکی از واقعیت ما چی استت؟ البته خیلی ابعاد را می

ه ها این استتت که ما مستتافریم. آیاتی که برادر عزیزمان قبل از شتتروع جلستته از ستتورواقعیت  رینتهمم

  یا»انشتقاق تلاوت کردند،  
َ
رشَانُ   ایَ أ ی  ی

ر
نَّ   الْ حٌ کا  إی لَِ   دی حا ک  رَبِّ   إی . تو مستافر هستتی، در حال «14هفََُلََقی   در

کن برو بخواب، اگر کستی هم ستؤال کرد    وجورجمعشتود زود  فرمود سترشتب که میحرکتی. استتادی می

باید زود بخوابم. کستتی که ستتاعت دو و ستته  خوابی؟ بگو من نصتتف شتتب مستتافرم،زود می  قدراینچرا 

خوابد که  کند. هشتت میکند، فوتبال تماشتا نمیتا یازده و دوازده شتب فیلم نگاه نمی  شتب پرواز دارد 

نَِّ »داند وقت پرواز ستتتحر استتتت، یازده بلند شتتتود و برود فرودگاه. کستتتی هم می ه الَلِّ  إی َ دُِّ   هی   لی نََشِی شَََََََََ
َ
 أ

ا ئا مُ   وَطر َ قَر
َ
مستتتافرم و پرواز دارم. از همان ستتترشتتتب   نصتتتف شتتتبگوید من این ستتترشتتتب می  15«لَا قی   وَأ

 حواسش هست.

 .از خود خبر ندارد  هرکس سحر ندارد   فرمود:زاده میالله حسنمرحوم آیت

داند ستحر چه شتود، نمیدهند خوشتحال میستکه که می تاپنجسترش کلاه رفته استت. به این آدم 

َ » دهنتد. گفتت:خبر استتتتت. ستتتتکته چیته؟ ستتتتحر بته آدم ختدا می ر   لی اللَََِّ  وَمِی جَِّ هی   فَتَََ لَُ لَََ   بََی نر  عَسََََََََََََََ   کنََفی
َ
 أ

ا  رَبُِّّ  کعَثََََََ یر  امَََََا َ ا مَقَََََ  مُودا ِّ   وَقَََََُلر   مََر ی   رَبی
لْر خی در

َ
َ َ  أ در قٍ   مَََََُ در نی   صََََََََََََََََََی

جر ری
خر
َ
قٍ  مُُررَجَ  وَأ در لر   صََََََََََََََََََی عََََََ ر  لِی  وَاج ر  مِی

 
 یا. 14

َ
نَِّّ یَ  أ شَانُ إی

ر ی  ی
ر
لَِ  کا ا الْ حٌ إی ِّ دی حا ک  رَبّی  . (6)سوره انشقاق، آیه  .هی فََُلََقی در

ةَ الَلِّ . 15 َ  نََشِی
نَِّ مُ قی  لی هی إی َ

قَر
َ
ا وَأ ئا شَدُِّ وَطر

َ
 .(6)سوره مزمل، آیه . لَا أ
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نّر  طَانَا   لََُ نر صَََََی   سَََََُ
َ ا ی  ن  قَُِّ   جََءَ  وَقُلر »فرماید: . بعد می16«را

ر
لُ  وَزَهَقَ   الْ اطی َ

نَِّ   الِر لَ  إی اطی َ
اهل .  «17زَهُُقا   نَ کا  الِر

دهد که یعنی ستحر بلند شتو تا حق طلوع کند و معلوم بشتود که  گویند ترکیب آیات نشتان میمعنا می

حَر استت میخیال بود و خواب بود. می ز یچهمه حر ربط دارد. کستی که اهل ستَ حَر به ستِ فهمد گویند ستَ

حر استتتت. همهه که هم که ما داریم و    قدرآناستتتت. عمر و حاصتتتل عمر ما   وخیالخواباش  زندگی ستتتِ

 ما سَحَر ماست.ه سرمای

شود خواند، فرمود نماز شب قضا دارد، سَحَر است که قضا ندارد. قضای نماز شب را میاستادی می
این شب ندارد.  قضا  سَحَر  مجدداً ولی  دیگر  شب  چند  از  بشود.  پیدا  دوباره  نیست  معلوم  بلند،  های 

، تاریک، بساط پهن است برای رفاقت، انس وکورسوت شود. این خلوت، این آرامش،  ها کوتاه می شب
ن   ذِب  ک»  ،و خلوت م    م  ع  ه    ز  نی  أنَّ إِذا  ی حِبُّ

 
ه    ف نَّ    ج 

َّ
ن    نام    ل  یالل ، حدیث از خداوند متعال است، فرمود:  «18ی ع 

ی »شود  کند به من علاقه دارد ولی شب که میگوید کسی که فکر میدروغ می ن   ؛خوابد، از من می«نام  ع 
« 

 
حِب    لُّ ک  س  یأل ب  حِبُّ ی  م  ه ح  لو 

 
مگر کسی اگر به کسی علاقه دارد دنبال این نیست که با او خلوت   «!بِهِ؟یخ

می معلوم  اینجا  واقعیت  خیلیکند؟  بعضیشود.  دارند،  را  خداوند  محبت  ادعای  می ها  در ها  بافند 
کند؟ کسی که محبت خدا را دارد مگر امکان  محبت خدا، کسی که محبت خدا را دارد مگر معصیت می

و خیال و سراب   اطوار   و  اداشود که واقعی است یا کیک است.  معلوم می   هااین دارد اهل خلوت نباشد؟  
 است.

 
َ الَلِّ   .16 لََا لَ وَمِی هی نََفی  بی

ر جَِّ نر  عَسَ    کلی فتََََ
َ
ا  رَبُِّّ   کعَثَ یر  أ مُودا ا مََر اما َ ی ،  مَق 

لْر خی در
َ
 رَبیِّ أ

نی   وَقُلر
جر ری
خر
َ
قٍ وَأ در َ َ صی   مُدر

عَلر لِی 
قٍ وَاج ر در رَجَ صی

نّر  مُُر ر لََُ صی  مِی
َ طَانَا ن  ا ی  سُنر  (. 80و  79)سوره اسرا، آیات  .را

لَ . 17 اطی َ
نَِّ الِر لُ ۚ إی اطی َ

قَُِّ وَزَهَقَ الِر
ر
 .(81)سوره اسراء، آیه  .نَ زَهُُقا کاوَقُلر جََءَ الْ

18 
َ

لا تُ مَوأ الَ سَمِعأ
َ

ادِقَ ع    ی. ق ولُ یالصَّ
ُ

هُ    یالُله عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مُوسَ   یمَا نَاجَ یانَ فِ ک  ق
َ

الَ ل
َ

نأ ق
َ
رَانَ ع أ نَ عِمأ رَانَ یبأ نَ عِمأ ا ابأ

بَ 
َ

هُ   زَعَمَ   مَنأ   کذ نَّ
َ
نِ ی  أ    یحِبُّ

َّ
هُ الل ا جَنَّ

َ
إِذ

َ
   یلُ نَامَ عَن  یف

َ
 ل

َ
  یلُّ مُحِبٍّ  کسَ  یأ

َ
وَة

أ
ل

َ
ا    هابه یحبحِبُّ خ

َ
نَا ذ

َ
 یأ

َ
لِعٌ عَل رَانَ مُطَّ نَ عِمأ   ی ا ابأ

ائِ  حِبَّ
َ
ا    یأ

َ
هُمإِذ    جَنَّ

َّ
وبَتِ یالل

ُ
تُ عُق

أ
ل

َّ
وبِهِمأ وَ مَث

ُ
ل

ُ
صَارَهُمأ مِنأ ق بأ

َ
تُ أ

أ
ل عأ یبَ   یلُ حَوَّ

َ
اطِبُون  ینِهِمأ  ینَ أ

َ
اهَدَةِ وَ    ی خ

َ
مُش

أ
مُون  یک عَنِ ال

 
  ی ل

ورِ  
ُ

حُض
أ

رَانَ هَبأ لِ یعَنِ ال نَ عِمأ بِ   یا ابأ
أ

ل
َ

وعَ وَ مِنأ بَدَنِ   کمِنأ ق
ُ

ش
ُ

خ
أ

وعَ وَ مِنأ عَ   کال
ُ

ض
ُ

خ
أ

مُوعَ فِ   یکنَ یال    یالدُّ
َّ

مِ الل
َ

ل
ُ

عُنِ یظ   ی لِ وَ ادأ
إِنَّ 

َ
رِ یتَجِدُنِ  کف

َ
 . (357، ص امالی )صدوق،   باً.یباً مُجِ یق
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 حرکت، اصل کلیدی در زندگی
اش را شناخته، کالایش را شناخته و فهمیده است که خودش را شناخته، سرمایه یآدماین همان 

از عناوین کلیدی است. بعضی وقت ها ما  که مسافر است، سفر باید برود، حرکت دارد، عنوان حرکت 
نِ »چرخیم. فرمود  دور خودمان در زندگی می  یطورن یهم و    م  اه  ی  یاِسْت  و    وْم  ه 

 
ون    ف ب 

ْ
غ کسی که دو    «19م 

یعنی به نسبت دیروز حرکت جدیدی، تلاش جدیدی، ارتقا و تعالی نداشته، یک باور ؛  روز او مساوی است
جدید، یک رویش جدید، یک فهم جدید، یک عمل جدید، یک عمق بیشتر، یک لطافت بیشتر، یک صفای  
بیشتر، یک نورانیت بیشتر، اگر مساوی با دیروز است، سر او کلاه رفته و اگر امروزش از دیروزش بدتر است  

وت  »    فالم 
 

ه    ر  یخ
 

مرگ برایش بهتر است. این اگر بمیرد بهتر است، چون افتاده در سراشیبی.    ة«ایالح  مِن    ل
رود، هر جا توقف کند بهتر است. این نگاه واقعی است و این انسان  این دارد معکوس و اشتباه دارد می

 رود.نمی واقعی است و تعریف واقعی است. این همان انسانی است که سر او کلاه
دروغ واقعی همین است که من در مورد خود تصور غلط داشته باشم. من سر خودم را کلاه بگذارم.  

و دروغی بدتر است. حرکت یعنی چی؟ حرکت یک نقطه شروع دارد و یک نقطه پایان   یبردارکلاهاز هر  
 دارد. نقطه پایان کجاست و چی است؟

های فلسفی دارد که حرکت جوهری که ملاصدرا گفته یکی بحث  هااین حرکت یعنی چی؟ البته    اصلاً
  یز یهر چحرکت در فلسفه ملاصدرا، حرکت از قوه به فعل است.    20از شاهکارهای فلسفه ملاصدراست. 

این حرکت، حرکت ظاهری نیست. ما که حرکت   الآنکند.  ای دارد، استعدادی دارد که حرکت مییک قوه 
میمی میگوییم،  این  پونک.  مثلاً  برویم  اینجا  از  میگوییم  فلاسفه  که  حرکتی  حرکت.  گویند،  شود 

آید، مثل  کم رو میمنظورشان حرکت ظاهری نیست. یک سری چیزها در یک چیزی پنهان است که کم 
گوید این بذر بادام است، این بذر پرسید این چیه است میچی؟ مثلاً یک بذر مثل بذر گل، بذر گیاه، می

ای هم داخل  پسته است، این بذر توت است، همه هم یک گلدان و یک مقدار خاک است که یک جوانه 
صد تومان، یکی سیب است    کهآن ،  تومان  صدیسپسته است    کهاینگوید مثلاً  آن زده است، بعد می

گوید اگر به این آب بدهی هایش هم شبیه همدیگر است، میکه همه شکل همدیگر است و ظرف   هااین 
شود سیب،  می  یکیآن شود بادام،  می  یکیآندانی پسته چند است؟  شود پسته، میو مراقبت کنی می

 اش. استعداد و قوه   بر اساس گوید؟  را می   هااین این هم مثلاً کاج است و اصلاً میوه ندارد. برچه اساسی  

 
ادِقُ  19 الَ الصَّ

َ
تَوَ   مَنِ   ع. ق مَاهُ ی  ی اسأ بُونٌ وَ مَنأ    وأ هُوَ مَغأ

َ
مَ ی انَ آخِرُ  کف مأ  یوأ

َ
عُونٌ وَ مَنأ ل

أ
هُوَ مَل

َ
هُمَا ف رَّ

َ
رِفِ الز  یهِ ش  فِ یعأ

َ
  ی ادَة

سِهِ  
أ

 کنَف
َ

رَبَ وَ مَنأ  یانَ إِل
أ

ق
َ
صَانِ أ

أ
ق  کالنُّ

َ
  یانَ إِل

َ
تُ خ مَوأ

أ
ال

َ
رَبَ ف

أ
ق

َ
صَانِ أ

أ
ق حَ یالنُّ

أ
هُ مِنَ ال

َ
 .(668، ص امالیاةِ. )صدوق،  یرٌ ل

 بدع آن بوده است. . حرکت جوهری یک قاعده فلسفی است که ملاصدرا مُ 20
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سوم جلسه  – تا لایق جانان شوی: سومفصل   

شود، به هم  ی میت ها در جامعه در فضای گفتگوی ما در مورد دین خیلی چیزها با هم قاوقت  یلیخ
ها را دوست دارد، خدا نتانیاهو رسد، خدا همه انسانمی  وپرتچرتخورد و محصولش هم گاهی به  می

و جالب است   زنند به آن درها میرا هم دوست دارد. امام حسین شمر را هم دوست داشت. بعضی
کند. خوب  دهند، یک انتقاد به خودش بکنی تو را بلاک میو همه را راه می  طرفآنزنند به  که می  هااین 

موسی  حضرت  به  بله.  داشت؟  دوست  را  شمر  کدام  چی؟  یعنی  داشت  دوست  را  شمر  حسین  امام 

 لَ » روی با او خوب صحبت کن،  فرمود پیش فرعون که می
ا
ل  لََُ قََر

َ
ا قَُل شود خدا فرعون معلوم می  «21نا

را هم دوست دارد. کدام فرعون را دوست داشت؟ باید روی این مطالب دقت کنید چون مطالب مهمی  
آید. از آید و از یک فرعون خوشش می شود. خدا از یک فرعون بدش می مغالطه می  هااین است، روی  

تواند آید ولی از آن فرعونی که میاین است، به فعلیت رسیده و این شده بدش می  الآنآن فرعونی که  
 فعلیت. آید. قوه، فعل. استعداد،باشد خوشش می آدم

آیتد. یتک روز آیتد متدرستتتته استتتتتعتداد درس گرفتن دارد و معلم خوشتتتتش میای کته روز اول میبچته

 گو دروغشتتق و  درس نخواند، دو روز نخواند، کل ستتال را نخواند و بازیگوشتتی کرد و خرابکار استتت و کله

آموز یک شتتتتود که کلاً بیمار استتتتت. پس این دانشاستتتتت، یک ستتتتال، دوستتتتال، پنج ستتتتال، معلوم می

ستتتوزد و به خاطر آن دوستتتتش استتتتعداد دارد که متوجه آن نیستتتت، من هم بابت آن دلم برایش می

هتا و  آیتد. متاستتتتتکتاری استتتتت. از این بتدم میجنتایتت و کثتافتت  دارم. یتک فعلیتت هم دارد کته خرابکتاری و

ت دارد،  ی کنیم. خدا همه را دوستشود. ما نباید مسائل را با هم قای نمیتها این شکلی با هم قاقیمه

گوید من خوشتتم یک دستتته را خدا می  .«22واللَ یحب المتقی»توانند آدم باشتتند. ولی چون همه می

ابناء بشتتر را دوستتت دارم ه آید یا نه؟ همکه تقوا دارند. حالا چی شتتد، بالاخره خوشتتت می  هاآنآید، می

 ها آنتوانند خوب باشتند. ولی آخرش فقط توانند آدم باشتند و میمی  کهایناستتعدادشتان و  بر استاس

تمام شتد و استتعدادش رفت و آدم نشتد، این   اگر کستیکه خوب بشتوند خوب باشتند را دوستت دارم. 

کنی، بعد ارزد. همان خدا در مورد فرعون به موسی گفت با او خوب صحبت میبرای من مفت هم نمی

 
 لَ . 21

ا
ل  لََُ قََر

َ
ول ُ فََُ لَُِّ ا لَََ ذَ ی  نا ور کت َ

َ
 . (44)سوره طه، آیه . شَ  یر رُ أ

فَ  بَلَ  . 22 ور
َ
قَ   مَِر أ هی وَاتَِّ دی هر َ َ  بِی نَِّ الَلَِّ ی یحی  فإَی تَقِّ ُ

ر
 .(76)سوره آل عمران، آیه . یَ بُِّ الم
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گویتد، ببین چقتدر ختداونتد بته فرعون چی میه  کته کتار فرعون تمتام شتتتتد و بتا کُفر مُرد، ببین قرآن دربتار

هُ   دُمُ یََر »فرعون بتد گفتته استتتتت.   مَََ ی   مَ یر  قََر ق 
ر رَدَُ ُ تََ  ال ور

َ
ه فَََر ارَ  امَََ خودش در جهنم    کتهاینگویتد  می  «23الَََِّْ

کنم. خدا در  کند. هر صتتبح و شتتب هم دارم او را عذاب میقومش را هم این وارد جهنم میه استتت، هم

امورد  َ یر رَضُُنَ عََ را عذاب    هااینفرماید هر صتتبح و شتتب دارم عمران استتت میآله  که در ستتور  24يُعر

ستتتوزد. این همان فرعونی استتتت که ابتدا فرمود با او خوب کنم. فرعون هم صتتتبح و شتتتب دارد میمی

 »صتتتتحبتت کن.  
َ
ول ۥ  فََُ ۥ  نََالَِّ  قََل لََُ ُ لَُِّ َ ذَ ی   لََِّ و رُ کتََ َ

َ
یتک جوری بتا او صتتتتحبتت کن کته بیتایتد. دلش    25«شََََََََََََََ ی أ

 متذکر بشود و جذب بشود چرا؟ چون هنوز استعداد دارد.

امتام حستتتتین بتا شتتتتمر هم خوب صتتتتحبتت کرد، ولی این یعنی چی؟ یعنی متا شتتتتمر را لعن نکنیم؟  

کنید، خود امام حسین هم به گویند چرا شما شمر را لعن میقضیه پرت هستند. میها چقدر از بعضی

کنیم و امام حستتتین به کدام شتتتمر محبت کرد؟ شتتتمری که  شتتتمر محبت کرد. ما کدام شتتتمر را لعن می

یکی بود. لشتکر   عمر ستعدنظامی شتمر در لشتکر ه نظامی حُرّ با رتبه توانستت مثل حُرّ آدم باشتد. رتبمی

اش برابر بود.  نظامیه  عمر سعد شش تا سپاه داشت که یکی دست شمر بود و یکی دست حُرّ بود. رتب

که حُرّ استتتتعداد داشتتتت که برگردد، شتتتمر هم استتتتعداد داشتتتت، امام حستتتین برای این هم   قدرهمان

تا ابد خدا صتتبح تا   خیرخواهی کرد برای او هم خیرخواهی کرد، این آدم شتتد، او نشتتد. خدا لعنتش کند

افتی.  ب لعنتش کند. شمر تمام شد و اگر یک ذره به او محبت داشته باشی از چشم امام حسین میش

 ی کرد.تاین مسائل را نباید با هم قا

 
مَهُ یر . 23 ی یر دُمُ قََر ق 

ر رُودُ ت  مَ ال ور َ
ر
دُ الم رر ی

سَ الْر ارَ ۖ وَی یت ر رَدَُ ُ الَِّْ ور
َ
 . (98)سوره هود، آیه  .امَةی فرَ

ذَابی . 24
َ شَدَِّ الَر

َ
نَ أ عَُر رر وا آلَ فی

ُ
خِی در
َ
اعَةُ أ مَ تَقُمُ الَِِّ ا ۖ وَيَور یاِّ ا وَعَس ی واِّ

ا غُُُ َ یر رَضُُنَ عََ ارُ يُعر  .(46غافر، آیه سوره ) الَِّْ

 لَ . 25
ا
ل  لََُ قََر

َ
ول ُ فََُ لَُِّ ا لَََ ذَ ی  نا ور کت َ

َ
 . (44)سوره طه، آیه . شَ  یر رُ أ
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 رسد آدمی به جایی 
یک قوه داریم و یک فعلیت داریم. همه ما قوه آدم شدن و کمالات را داریم، حتی قوه پیغمبر شدن  

فهمیم بینیم و میخوریم و میفرمود قیامت ما حسرت میمی  الله بهجت را،داریم. خدا رحمت کند آیت
می همه که  حسن  مان  به  امیرالمؤمنین  که  بود  کسی  سلمان  بشویم،  سلمان  حس توانستیم    ن ی و 

  گونه اینبیت  تواند برای اهلفرمود بروید و به او بگویید بیاید در تشییع فاطمه شرکت کند. آدم می
 بشود.

ام و دلم برای او تنگ شده  چند وقت است سلمان را ندیده   دیگویم  (علیها اللهسلام )  فاطمه زهرا
دعای  26است النور،  رب  خواندید   اللهم  را  27که  دعا  این  است،  مفاتیح  در  تب  مورد  در  زهرا ،    حضرت 

این دعا را خداوند   به سلمان آموزش دادند. فرمودند چند وقت است پیش ما نیامدی،  (علیهااللهسلام)
چیزهایی است که   هااین شود. تازه  متعال به من تعلیم داد که به تو یاد بدهم. در این حد محرم سرّ می

او بازگو نکرده به کسی. چون در روایت  سلمان گفته و معلوم نیست چه چیزهایی را هم به او گفتند که 
 پیغمبر محدث بود 

ٌ
داریم که علم اولین و آخرین را امیرالمؤمنین به سلمان یاد دادند. سلمان محدث

پیغمبر داد و همه علوم و حقایق را پیغمبر به علی   زد، همه علوم و حقایق را خدا بهو خدا با او حرف می
الله  و آیت  28استالسلام(  )علیهصادق  داد و همه علوم و حقایق را علی به سلمان داد، این روایت از امام

توانستیم سلمان بشویم، ما استعداد سلمان  فهمیم که میبهجت فرمودند، در قیامت ما همه می
 شدن داریم. 

 
مَانَ )رَضِ 26

أ
الَ:    ی. عَنأ سَل

َ
هُ( ق زِلِ کالُله عَنأ ارِجاً مِنأ مَنأ

َ
تُ خ اتَ    ینأ

َ
 یذ

َّ
اةِ رَسُولِ الِله )صَل

َ
دَ وَف مٍ بَعأ    یوأ

َ
قِ هِ وَ  یالُله عَل

َ
 ل

أ
لِهِ(، إِذ   ی نِ یآ

مِ 
َ
مِنِ یأ

أ
مُؤ

أ
بِ   ینَ عَلِ یرُ ال

َ
نُ أ    یبأ

َ
حَباً  یطَالِبٍ )عَل الَ: مَرأ

َ
ق

َ
مُ(، ف

َ
لا  یهِ السَّ

َ
مَانُ، صِرأ إِل

أ
هَا    یا سَل إِنَّ

َ
تِ رَسُولِ الِله، ف  بِنأ

َ
اطِمَة

َ
زلِِ ف  مَنأ

َ
  ک ی إِل

ةِ، تُرِ جَنَّ
أ

ةٍ مِنَ ال
َ

ف تأ بِتُحأ
َ

حِف تأ
ُ
دأ أ

َ
هَا ق ، وَ إِنَّ

ٌ
ة

َ
تَاق

أ
 یمُش

َ
حِف نأ تُتأ

َ
هَا ک دُ أ  .(108، ص الْمامة  دلائل )طبری آملی،  مِنأ

 دعای نور.  .الجنان   مفاتیح  ،27

ادِقِ )ع( عَنِ .  28 الَ فِ  الصَّ
َ

هُ ق نَّ
َ
حَدِ  یأ

أ
ذِ  ثِ یال

َّ
مَانَ  یفِ   یرُوِ   یال

أ
نَّ سَل

َ
هُ   انَ کهِ أ الَ: إِنَّ

َ
ثاً، ق ثاً انَ کمُحَدَّ    إِمَامِهِ  عَنأ  مُحَدَّ

َ
جُوزُ  یلا

  فی بعض النسخ: لا عن ربه( بِهِ )
َ

هُ لا نَّ
َ
 ی لِأ

ُ
ث   عَنِ  حَدَّ

ُ
ة حُجَّ

أ
 ال

َّ
  ص  ،1ج  ،اختیار معرفه الرجال شیخ طوسی، ) .الِله عَزَّ وَ جَلَّ إِلا

 ک: ن ث بودن سلمان همچنین درباره محدُّ  ؛ و(15
ت یة المحدث؟ قال  یمحدثا، قال: قلت: فما آ ان سلمانکمحدثا و  یان علکقال:   عبدالله  ین أبع قلبه    یت فکنیف  که ملیأ

وکی محمدباقر،)  تکی ت  روو    (327  ص  ،22ج  ،  بحارالانوار   مجلسی،  الفارس  یقد  سلمان  فسئل  ک  یأن  محدثا  ان 
ره ممن  ین و إنما صار محدثا دون غیر المؤمنیو أم )ع( حدثه فقال رسول الله یان  کل له من  یو ق  کعن ذل )ع( الصادق

ص ،  1ج  ،  علل الشرایع ابن بابویه،  مکنونه )ره من مخزون علم الله و  یحتمله غیحدثانه بما لا  یانا  کحدثانه لأنهما  یان  ک
183 .) 
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برای امامت   سلسله جلسات  
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به ما محبت دارد و توجه دارد و پیغمبر    قدراین به خاطر همین استعداد سلمان شدن است که خدا  
محل   و  کردیم  اعراض  اگر  فرستاده.  را  زمان  امام  و  زهرا  حضرت  و  فرستاده  امام  و  ما  برای  فرستاد 

مک»نگذاشتیم و کار تمام شد، پشیزی ارزش ندارد.  نََُ
َ
عجََزُ  ر

َ
ر  نََل أ قَعی سوره قمر را بخوانید، در   «29مِن

می رفت.  کفر  با  و  شده  تمام  استعدادش  دیگر  که  انسانی  خدا.  نگاه  از  گفته  چی  انسان  گوید  مورد 

مر ک» ُ نََِّ
َ
ٌ  جَرادٌ  ر تَشی  مشتک ی   هااین شوند، در نگاه منِ خدا،  محشور می  هااین صحنه قیامت که    «30مُِر

می که  هستند  ملخ  و  محشر.  مور  صحرای  در  مُِتَشی » ریزند  هستند    مشتک ی  هااین .  «جَرادٌ  ملخ 

م ک» نََُ
َ
عجََزُ   ر

َ
ر   نََل  أ قَعی می  هااین   .«31مِن کفر  نگاه  با  خرما  که  درخت  تنه  مثل  من  نگاه  در  میرند، 

برای من نمی سوزد و میمانند که میمی نَِّ »ارزد.  افتد داخل خاک. مفت  إی
َ   فَ وٌِّ   الَلَِّ ر   عََُ ِّ ری کالِی آیه    «32یَ فی

خدایی که   همان  است.  را   قدراین قرآن  همه  که  پیغمبری  است،  رحیم  و  رئوف  و  دارد  دوست  را  بشر 

   زٌ یعَزی »دوست دارد  
ر   مَا   هی یعََ تُِّ    صٌ ن  حَری   عََی

ی   یکر عََ مِی ؤر ُ
ر
لم وٌِّ »   ، همین خدا گفته«33یٌ رَحی   رَءُوفٌ   یَ بًی  عََُ

ر  ِّ ری کالِی  . دشمن کافران است. وقتی با کفر رفتی دیگر تمام است. تو این هستی. 34« یَ فی

 بلند دار همت
حرکت یعنی چی؟ یعنی از این قوه به فعلیت رسیدن. انسان مسافر است، انسان در حرکت است،  

تواند سلمان بشود. آدمی که خودش را شناخته، همه همّ و غمّ او به این است که سلمان یعنی می
شود نزدیک شد،  می قدرآنشود رفت و رسید.  شود. میتواند و راه باز است، میبشود. حرکت کند. می

 
هَا عََ .  29 َ عَ لَ یی سَخََِّ ای ی مر سََر  ت  الٍ وَثَََ

َ
رَ یاةَ أ ا فَََ مَ فی  یمٍ حُسُوما قَر

عََ یَ الر لٍ خََوی ک  ا صََر
جََزُ نََر عر

َ
مر أ ُ نََِّ

َ
)سوره حاقه،  . ةٍ یر

 .(7آیه 

صَارُُ ر . 30 ر ن 
َ
ا أ عا َِّ س  اثی یر ح ُ َ جِر

َ ر
َ الِ ٌ کرُجُونَ مِی تَشی مر جَرَادٌ مُِر ُ نََِّ

َ
 . (7آیه )سوره قمر، . ر

اسَ . 31 عُ الَِّْ زی
رٍ کتََر قَعی لٍ مُِر جََزُ نََر عر

َ
مر أ ُ نََِّ

َ
 . (20)سوره قمر، آیه . ر

ی وَمَلََئی کامَِر . 32 َِّ ا للَی واِّ ری کنَ عََُ
ر ی  ی وَجی هی وَرُسُلُی ر کا وَمی یَ تی وٌِّ لِی َ عََُ نَِّ الَلَِّ ری کالَ فإَی  .(98)سوره بقره، آیه  . یَ فی

در جََءَ .  33 َ س  کر لقَ 
ُ ق  ن ر
َ
أ ر  ر حَری یزٌ عََ ی عَزی کر  رَسُولٌ مِی

تُِّ عََ ن  هی مَا عََی ی یکر صٌ  مِی ؤر ُ
ر
لم توبه،  .  یٌ  رَءُوفٌ رَحی یَ  بًی   ه یآ)سوره 

128) . 

نَهُ نَزَلََُ عََ .  34 إی
يلَ فَ ری

ر یی  ا لْی
وًّ كَ  قُلر مَِر کانَ عََُ ی

نی  قَلْر
ذر إی ا مُصَدِقا   الَلَی  بی َ  لمی هی  بَیر ى وَ  هُُىا وَ  يَدَير یَ   بُُشر ی مِی ؤر ُ ر ا کانَ   مَِر  لِلی وًّ ی  عََُ َ هی  وَ  للَی كَتی ی  وَ  مَلَئی   رُسُلُی

يلَ  وَ  ری
ر ی  كالَ  وَ  جی نَ  می إی

و   الَلََ  فَ ينَ  عََُ ری كافی
ر
 (. 96)سوره بقره، آیه  لِی
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سوم جلسه  – تا لایق جانان شوی: سومفصل   

گوییم می  طرفآن است، از  کارههمه گوییم خدا می  طرفن یا سؤالی که جلسه قبل پرسیده بودند که از 
. ولی در اثر قرب  اندکارههیچنکته در همین است. همه جز خدا  ، بالاخره چی شد؟اندکارههمه بیت اهل

رب به خدا. در اثر این  ای رسید که خدا تو را همه شود به نقطه به خدا می 
ُ

کاره بکند. از شدت اتصال و ق
اند که خطاب به  حرکت و در اثر این سیر و این قرب. این شدت تقرب در دعای ماه رجب به ما یاد داده

رْق    لا»گوییم،  خداوند متعال می 
 

هایب    و    کن  یب    ف مْ   اِلا    ن  ه  نَّ
 
   کعِباد    ا

 
ق

ْ
ل

 
خ الله بهجت خیلی این  . آیت«35ک و 

کنیم خدایا این دعایی است که  فهمیدند. در مورد چهارده معصوم عرض میخواندند و می تعبیر را می
رقتا،  از جانب امام زمان و از ناحیه مقدسه رسیده است، خدایا بین تو بین این چهارده

 
. هیچ است  لاف

مخلوق تو هستند و بنده تو  هااین نیست. یک فرق فقط داریم و آن این است که  هااین فرقی بین تو و 
فهمد؟ این چه قربی است؟ اصلاً علی دیگر نیست،  را می  هااین را آفریدی. چه کسی    هااینهستند. تو  

صدا می را  وقتی فاطمه  دیگر نیست، شما  این گوش فاطمه نیست، زنید فاطمه نمیفاطمه  شنود، 
طمه در  چون فاطمه گوشی از خودش ندارد، این گوش خداست. این سمع خداست که در وجود فا

بیند و  شنود. خدا میای نیست که بخواهد بشنود. خدا میترین درجه جلوه کرده است. فاطمهعالی 
ای هست، بیند. البته فاطمهای نمیای نمانده. فاطمهکند. فاطمهدهد و خدا توجه میخدا جواب می

 بیند.ای نمیولی فاطمه 
ربط باشد،  یک مثال بزنم که ساده بشود. البته این مثال ممکن است کمی بی،  سخت شد  کمی

شناسند، اسم شریفشان سردار شهید کاظمی، دوباره  کند. صاحب عکس را همه می ولی کمی کمک می 
ی اشتباه  تگویم از یک جهامطلبی که میسؤال کنم، سؤالات من را باید با دقت جواب بدهید. البته این  

 دهم.کند. من دوباره این عکس را نشان میاست ولی کمی بحث را در ذهن ما نزدیک می 
بیت هم به همین صورت است. ایشان کی است؟ شهید کاظمی، حالا این چیه؟ چوب است. اهل

بینید؟ این احمد کاظمی است. حالا شما تصور کنید بعضی از  کنید مگر چوب میشما وقتی نگاه می
برسد   ییجابه سازند دقیقاً اندازه طرف و چهره طرف است. فرض کنید تکنولوژی ها که می این مجسمه 

بتوانند شبیه  را هم  او  و بوی بدن  او  بدن  اشتباه   آدمواقعی است که    قدراین سازی کنند.  که حرارت 
 ، ولی چوب است.استاو  شدهیسازهیشبکند. این می

 است.   عکسبهبهتر از تمثیل آینه است. از جهاتی آینه  شده مطرح ل دیگری که در روایات ما هم امث
اند. لطیف شده و دیگر چیزی از این شیئی  ای که صیقل دادهآینه چی است؟ شیشه و جیوه. جیوه

جیوه  هویت  هویت  و  این  ندارد.  بروزی  آن  در    قدرآن   همآن   یاشه یشای  تصویری  هر  که  شده  لطیف 
این   قدرآن کند. تقرب به خدا یعنی این.  کند. کامل هم منعکس میمقابل آن قرار بگیرد منعکس می

 
 دعای ماه رجب از ناحیه مقدسه امام زمان. ، الجنان   مفاتیح.  35
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آن  ادراکی ندارد، توجهی ندارد، خواسته  اصلاًشود که دیگر  صیقل داده می درکی ندارد جز  ای ندارد. 
که روزی   شاءاللهانشود کرد.  کمی سخت است، ولی تصور می   هااین فرماید. فهمیدن  چیزی که خدا می
 تک تک ایم و به  نقطه نهایی خلقت است و ما برای این خلق شده  هااین برسیم.    هااینما بشود و ما به  

توانستیم توانستیم بشویم و چی میاند. خیلی چیز عجیبی است. چی میما هم این استعداد را داده
 توانستیم باشیم. باشیم. کجاها می 

افتاده، تن بغل خیابان  و  و کراک کشیده  همه   شاءاللهانخدا    -کندفروشی میکسی که شیشه 
به این گرفتاری    هااینفقری که باعث شده    مشکلات را برطرف کند و زمینه مشکلات را هم برطرف کند

 اش خوشیدلبینید همه  می-بیفتند و جهالتی که باعث شده، پدر و مادر و تربیتی که باعث شده، ولی  
عالم دست به دست هم داده که تو بیایی و    همهاین به این است که یک بست بکشد و تمام. همین؟!  

 یک بست بکشی و بروی؟ 
 36ستندانمت که در این دامگه چه افتاده  فیر صزنند  کنگره عرش می تو را ز

کنیم. سلمان  می  یبازخاک ایم داریم  گویند تو هم بیا، ما اینجا نشستهجمع اولیاء خدا در عرش می
ا اهل »را صدا زدند شنید و رفت. شد   ا اهل».  37«البیتمن  گوییم و یک چیزی یک چیزی ما می  «البیتمن 

  ه چیزیما به چ  هاخوشیدلخواهیم؟  خواهیم؟ واقعاً از زندگی چی میشنویم، ما از زندگی چی میمی
 است؟ 

یک داستتانی برای شتما بگویم. یک نفر آمد خدمت پیغمبر، از روایات بستیار زیباستت. گفت تو قبل از 

استتتلام یک ستتتفر آمدی فلان نقطه مثلاً طائف. یک روز آمدی آنجا و من از شتتتما پذیرایی کردم و مثلاً به 

باید  کارچهشتتتما یک ناهار دادم. حضتتترت فرمود تو فلانی هستتتتی؟ گفت بله. حضتتترت گفتند خوب حالا 

خواهی؟ گفت صتتد تا شتتتر به ای، گفتند حالا چی میای و رئیس شتتدهبکنم؟ گفت حالا که پیغمبر شتتده

استرائیل هم کمتر استت. یک نفر پرستید از پیرزن بنی  شیو تقاضتا همتمن بده. حضترت فرمودند: این  

 
 ندانمت که در این دامگه چه افتادست /صفیرزنند  تو را ز کنگرهٔ عرش می . 36

 .(37، غزل شماره غزلیات )حافظ، 

ارِسِ   .37
َ

ف
أ

مَانُ ال
أ

الَ سَل
َ

الَ: ق
َ

هُ(:   ی)رَضِ   یق اتَ    الُله عَنأ
َ

رَجَتأ مَعَ رَسُولِ الِله ذ
َ

مٍ ی خ رِ  وأ
ُ
نَا أ

َ
 یوَ أ

َ
حَاذ

َ
، ف

َ
ة

َ
لا نِ    ی تُ بَابَ عَلِ یدُ الصَّ بأ

بِ 
َ
   یأ

َ
ارِ وَ هُوَ  یطَالِبٍ )عَل نَا بِهَاتِفٍ مِنأ دَاخِلِ الدَّ

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
مُ(، ف

َ
لا سِ ی هِ السَّ

أ
تَدَّ صُدَاعُ رَأ

أ
ولُ: اش

ُ
نِ   خل ، وَ  یق اک، وَ دَبِرَتأ  یبَطأ

َّ
مِنأ    یف

عِ 
َّ

نِ الش نِ رِ.  یطَحأ
َّ

مَض
َ

دِ   یف
َ

اً ش
ّ

لُ مَض وأ
َ

ق
أ

فِ ی ال
َ

عاً خ رأ
َ

تُهُ ق رَعأ
َ

ق
َ

بَابِ ف
أ

تُ مِنَ ال دَنَوأ
َ

نِ فاً،  یداً، ف جَابَتأ
َ
أ

َ
، جَارِ  یف

ُ
ة

َّ
 یفِض

َ
 )عَل

َ
اطِمَة

َ
 ف

ُ
هَا  یة

ا؟
َ

: مَنأ هَذ تأ
َ

ال
َ

ق
َ

مُ(، ف
َ

لا مِ.  السَّ
َ

لا سأ ِ
أ

نُ الْ مَانُ ابأ
أ

نَا سَل
َ
تُ: أ

أ
ل

ُ
ق

َ
: وَرَاءَ   ف تأ

َ
ال

َ
بَابِ،  ی  کق

أ
 رَسُولِ الِله مِنأ وَرَاءِ ال

َ
نَة إِنَّ ابأ

َ
دِ الِله، ف بَا عَبأ

َ
ا أ

 
َ

 یعَل
أ

 یسِ یهَا ال
 

تُ عَبَاءَتِ  ابِ.یرُ مِنَ الث
أ

ذ
َ

خ
َ
أ

َ
رَمَ  یف

َ
 یف

َ
 )عَل

ُ
اطِمَة

َ
هَا ف بِسَتأ

َ
ل

َ
بَابِ ف

أ
: یتُ بِهَا دَاخِلَ ال تأ

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
مُ( ث

َ
لا ولِ یهَا السَّ

ُ
، ق

ُ
ة

َّ
  ی ا فِض

مَانَ 
أ

إِنَّ یلِسَل
َ

لُ، ف
ُ

خ مَانَ دأ
أ

ا   سَل لَ مِنَّ هأ
َ
بَ  أ

أ
  تِ یال

أ
بَةِ. )طبری آملی،  کوَ رَب  ال  . (140، ص الْمامة  دلائل عأ
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کند    مکاننقلخواستت استرائیل چی استت؟ حضترت فرمودند: وقتی برادرم موستی میجریان پیرزن بنی

به او وحی رستید قبر حضترت یوستف فلان منطقه که بوده، در مجرای رودخانه قرار گرفته، برو، جستد او 

گشتت که یک نفر قبر  را از زیر آب بیرون بیاور و جای دیگری دفن کن. حضترت موستی آمد و دنبال این می

داند یوستف را بلد باشتد. گفتند یک پیرزن هستت که ستن و ستال زیادی دارد و از قدیم اینجا بوده و می

ها که آمدند بلد نیستتتند. حضتترت موستتی رفت پیش آن پیرزن و گفت قبر  قبر یوستتف کجاستتت. بعدی

آدرس   حضتتتترت یوستتتتف را بلتدی، گفتت آدرس آن را بته من بتده. پیرزن گفتت من کته مفتی بته کستتتتی

الله نیستتتتی؟ این در حالی استتتت که خداوند خودش دائم با موستتتی در  دهم. تو مگر پیغمبر کلیمنمی

م استتتتت و می
ّ

خواهی؟ چقتدر بتایتد خواهتد اینجتا یتک خیری بته این پیرزن برستتتتد. گفتت چی میحتال تکل

کتار را بتایتد انجتام بتدهی تتا آدرس را بتدهم. گفتت اول از ختدای خودت بخواه کته   چهتارتتاهزینته کنم؟ گفتت 

اینکته  د و چهتارم  ام بته من برگرد   ، ستتتتوم اینکته بینتاییجوان بشتتتتوماینکته  دوم  درد پتایم خوب شتتتتود،  

ةِ » نَّ ك  فِي الج  ع  ني م 
 

ل جع  این   اختیارمن تو و در کنار خودت باشتتم. گفت ه باید من در بهشتتت در رتب .« وت 

حضتترت موستتی قبول    بعدازآنکنیم.  او را اجابت میه  ندارم. ندا رستتید که قبول کن، ما خواستتت اخری رآ

کرد و تضتتتتمین کرد و پیرزن هم آدرس قبر را داد. پیغمبر فرمود حتداقتل انتدازه این پیرزن درخواستتتتت 

زن خوب درخواستتتتت   مثلاًروند خدمت امام رضتتتتا و ها میبعضتتتتی   38  .؟کردی. صتتتتد تا شتتتتتر! همینمی

 کنی خودش را درخواست کن.کنند. حالا که درخواست میمی

 
 این روایت به شکل های مختلفی وارد شده است: .38

هُ إلى   امام رضا علیه السلام: 
ُ

وحَى الُله جَلَّ جَلال
َ
أ

َ
مَرُ عَن بَني إسرائیلَ ، ف

َ
علیه السلام أن أخرِج عِظامَ   موسى   احتَبَسَ الق

لَ موسى
َ
سَأ

َ
مَرِ إذا أخرَجَ عِظامَهُ . ف

َ
هُ : هاهُنا عَجوزٌ تَعلمُ    یوسُفُ مِن مِصرَ ، ووَعَدَهُ طلوعَ الق

َ
قیلَ ل

َ
مُ مَوضِعَهُ ، ف

َ
ن یَعل عَمَّ

ت : نَعَم
َ

برِ یوسُفَ؟ قال
َ

تَعرِفینَ مَوضِعَ ق ها : أ
َ

قالَ ل
َ

تِيَ بِعَجوزٍ مُقعَدَةٍ عَمیاءَ ، ف
ُ
ا

َ
یها ، ف

َ
 إل

َ
بَعَث

َ
خبِریني بِهِ   عِلمَه ، ف

َ
أ

َ
، قالَ : ف

، حَتّى  : لا  ت 
َ

:    ، قال بابي  ، و  تُطلِقُ لي رِجليتُعطِیَني أربَعَ خِصالٍ 
َ

يَّ ش
َ

إل بَصَري  ، و  تُعیدُ  يَّ 
َ

إل ني مَعَكَ فِي ، وتَ   تُعیدُ 
ُ

جعَل
ةِ   (.193، ص 1و ابن بابویه، من لایحضره الفقیه، ج 205، ص 1، ج خصال )ابن بابویه،   الجَنَّ

   امام باقر علیه السلام:...
ُّ

دُل
َ
 أ

َ
الَ لا

َ
   کق

َ
 بِحُ یعَل

َّ
   یمِ کهِ إِلا

َ
ل

َ
الَ ف

َ
 بِحُ   ک ق

َّ
 إِلا

َ
تأ لا

َ
ال

َ
 ق

ُ
ة جَنَّ

أ
   ی مِ کال

َ
حَ   یکعَل وأ

َ
أ

َ
   یف

َ
  ی الُله عَزَّ وَ جَلَّ إِل

    یمُوسَ 
َ

 یکلا
َ

هَا    یک بُرُ عَل
َ

عَلَ ل نأ تَجأ
َ
هَا مُوسَ   حکمهاأ

َ
الَ ل

َ
ق

َ
   یف

َ
ل

َ
إِنَّ حُ   کمُ کحُ   کف

َ
تأ ف

َ
ال

َ
نأ   یمِ کق

َ
کونَ   أ

َ
تِی    مَعَک  أ

َّ
فِی دَرَجَتِک ال

ةِ  -هایفتَکونُ  جَنَّ
أ

قِیامَةِ فِی ال
أ

مَ ال  .(474، ص2ج ،   تفسیر نور الثقلین ،  الحویزيو   155، ص 8، ج کافی. )کلینی،  یوأ
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برای امامت   سلسله جلسات  
سوم جلسه  – تا لایق جانان شوی: سومفصل   

 39 ستحلوا به کسی ده که محبت نچشیده از تو نداریم تمنا ر یبه غما از تو 

خالی دست  رضا  امام  از  دراز  گفت  کسی  به  پر  دست  وقتی  گفت  چی؟  یعنی  پرسید  بخواه،  را  اش 
کنند یعنی دستت را به من بده و  کنند یعنی بگیر و برو، ولی وقتی دست خالی طرف کسی دراز میمی

  با شما باشم، .«ومعکم، معکم، لا مع غیرکم »خواستند. اش را میدل از امام رضا دست خالیبیا. اهل
خواستیم؟ تو  شب عاشورا اباعبدالله با اصحابش گفت همه بهشتی شدید، گفتند مگر ما بهشت می

و خاطرجمع    40نشان داد   هاآن کجایی؟ آیا ما در آنجا با شما هستیم یا نه؟ امام حسین جایگاهشان را به  
 ایم. شدند که در خدمت امامشان هستند. ما برای این آمده

می ما  آب استاد  منطقه  نزدیک  هراز  جاده  )در  »ایرا«  روستای  رفتیم  علامه فرمود  خدمت  اسک(، 
( ظاهراً آنجا درخت سیب بوده است. گفت ایشان اندشدهدفن    جاهمان در    الآن)که    زاده آملی،حسن 

در را باز کرد و مردم هم رفتند داخل باغ و گفتند بروید هرچقدر دوست دارید سیب بچینید و ببرید. همه  
سیب شدند. یکی دو نفر دور ایشان ماندند. ایشان گفت من متوجه این بیت   کردنجمعرفتند مشغول  

 شدم: 
 41باش  خانهصاحب گول نعمت را نخور، مشغول  گر تو را در منزل جانانه مهمانت کنند

های دنیا ارزشمندتر است. های اینجا و درختاش از همه درخترا بچسبید که یک کلمه   خانهصاحب 
بهشت را    همهاین خواهد. خدا  می   همتدل تو به سیب خوش شد، آقا را به سیب فروختی؟ همین هم  

یعنی جهنم را به مزایده گذاشته و بهشت را در مناقصه قرار داده، ملت  ؛ کند، باز مشتری ندارد حراج می
که گفته مثلاً در مجلس روضه یک نفس    طرفاین زنند که بروند جهنم، اما  همدیگر را می  سروکلهدارند  

 
، غزلیات، غزل  اشعار  دیوان)سعدی،    ستحلوا به کسی ده که محبت نچشیده  /ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا.  39

 .(61شماره 

الَ عَلِ . 40
َ

حُسَ  یق
أ

نُ ال بِ ک عنِ یبأ
َ
تُ مَعَ أ   ینأ

َّ
تِ یالل

َّ
 ال

َ
ة

َ
تِلَ صَبِ  یل

ُ
 حَتَهَا یق

َّ
ا الل

َ
حَابِهِ هَذ صأ

َ
الَ لِأ

َ
ق

َ
 یف

 
وهُ جَمَلا

ُ
خِذ اتَّ

َ
مَ   [6]لُ ف وأ

َ
ق

أ
إِنَّ ال

َ
ف

مَا   ونِ   یدُونَنِ یرِیإِنَّ
ُ

تَل
َ

وأ ق
َ

مأ    یوَ ل
َ

 یل
َ

تَفِتُوا إِل
أ

تُمأ فِ یکل نأ
َ
    یمأ وَ أ

َ
 وَ الِله لا

َ
وا لا

ُ
ال

َ
ق

َ
الَ إِنَّ یکحِلٍّ وَ سَعَةٍ ف

َ
بَداً ق

َ
ا أ

َ
داً کونُ هَذ

َ
ونَ غ

ُ
تَل

أ
مأ تُق

لِک
َ

   [7]کذ
َ

لِتُ مِنأ ی لا
أ

ذِ کف
َّ

دُ لِله ال حَمأ
أ

وا ال
ُ

ال
َ

لِ مَعَ   یمأ رَجُلٌ ق تأ
َ

ق
أ

نَا بِال
َ

ف رَّ
َ

عُوا رُءُوسَ   کش
َ

ف هُمُ ارأ
َ

الَ ل
َ

مَّ دَعَا وَ ق
ُ

رُواکث
ُ

ظ وا   -مأ وَ انأ
ُ

جَعَل
 ی

َ
رُونَ إِل

ُ
ظ ةِ وَ هُوَ    ینأ جَنَّ

أ
 یمَوَاضِعِهِمأ وَ مَنَازِلِهِمأ مِنَ ال

ُ
زِل ا مَنأ

َ
هُمأ هَذ

َ
ولُ ل

ُ
رُ ی  کق صأ

َ
ا ق

َ
نُ وَ هَذ

َ
لا

ُ
نُ وَ هَذِهِ دَرَجَتُ ا  ی  کا ف

َ
لا

ُ
ا  ی  کف

 
َ

ف نُ 
َ

لا
ُ

جُلُ  کف الرَّ السُّ یانَ  وَ  مَاحَ  الر  بِلُ 
أ

تَق لِ یسأ هِهِ  وَجأ وَ  رِهِ  بِصَدأ  یوفَ 
َ

إِل زِلِهِ    یصِلَ  ةِ  مِنَ مَنأ جَنَّ
أ

الدین .)راوندی،ال ،  قطب 
 (. 848،ص2ج

دیوان  )فروغی بسطامی،    گول نعمت را مخور مشغول صاحب خانه باش  /گر شبی در خانه جانانه مهمانت کنند.  41
 .(280، غزلیات، غزل شماره اشعار 

https://lib.eshia.ir/15052/2/847#_ftn6
https://lib.eshia.ir/15052/2/847#_ftn7
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برای امامت   سلسله جلسات  
سوم جلسه  – تا لایق جانان شوی: سومفصل   

می را  تو  بکش  بهشتمهموم  نمی42برم  کسی  باز  یا  ،  که  می  مثلاًآید.  نفسی  هر  بگیری  روزه  اگر  گوید 
گیرد. امام سجاد فرمود: چقدر بدبخت است کسی که  . اصلاً روزه نمی43کشی تسبیح حساب استمی

دهیکی یکی تا  ده  از  یعنی چی؟ گفتند: خدا هایش  برود جهنم. سؤال کردند  و  تاهایش بیشتر بشود 
را جوری جمع کنی که    یکییکیتا. خیلی باید بدبختی  تا، دهرا ده  و حسناتنویسد  می  یکییکیسیئات را  

حوریه و   زوربهرایگانش کرد باز هم مشتری ندارد. خدا دارد بهشت را    قدراین .  44بیشتر بشود  تاتادهدهاز  
 کنیم.به ما بدهد، باز هم قبول نمی هااین کباب و گلابی و 

گفتیم من که رفتم زدیم و می به قول حضرت امام اگر کلید بهشت دست ما بود، آنجا یک لگد می 
ص(  اکرم )بود و هم پیغمبر    (علیهااللهسلامزهرا )این فاطمه    45بهشت، تمام شد، نماز دیگر برای چی؟! 

گذراندند که در سحرها به عبادت می قدرآنبود. هم در مورد حضرت زهرا دارد و هم در مورد پیامبر که 
ما» د 

 
م  ق گفتند شما چه مشکلی دارید کرد از شدت عبادت. به پیغمبر می . دو تا پاهایش وَرَم می 46ه« تور 

 
دِ الِله ع  42 بَا عَبأ

َ
تُ أ الَ سَمِعأ

َ
ولُ ی . ق

ُ
سُ   :ق

َ
مُومِ   نَف مَهأ

أ
بِ   ال مِنَا تَسأ

أ
ل

ُ
تَم  لِظ مُغأ

أ
نَا ال

َ
 وَ  یل

ٌ
رِنَا عِبَادَة مأ

َ
هُ لِأ نَا جِهَادٌ  کحٌ وَ هَمُّ مَانُهُ لِسِر  تأ

الَ لِ لِ یسَبِ  یفِ 
َ

نُ سَعِ  یالِله ق دُ بأ مَا  کدٍ ایمُحَمَّ
َ

هَبِ ف
َّ

ا بِالذ
َ

 ک تُبأ هَذ
َ

تَ ش هُ. )کلینی،  یتَبأ سَنَ مِنأ حأ
َ
 . (226، ص 2، ج کافی ئاً أ

اتَ . 43
َ

طَبَنَا ذ
َ

 ی إِنَّ رَسُولَ الِله ص خ
َ
الَ أ

َ
ق

َ
مٍ ف  یوأ

َ
بَلَ إِل

أ
ق

َ
دأ أ

َ
هُ ق اسُ إِنَّ بَرَ یکهَا النَّ

أ
رُ الِله بِال هأ

َ
رٌ هُوَ  کمأ ش هأ

َ
فِرَةِ ش مَغأ

أ
مَةِ وَ ال حأ ةِ وَ الرَّ

 
َ
أ وَ  هُورِ 

ُّ
لُ الش

َ
ض

أ
ف

َ
أ دَ الِله   یعِنأ

َ أ
لُ الأ

َ
ض

أ
ف

َ
أ  یامُهُ 

َ
ل وَ   یالِ یامِ 

َّ
الل لُ 

َ
ض

أ
ف

َ
أ دُعِ   یالِ یهِ  رٌ  هأ

َ
اعَاتِ هُوَ ش لُ السَّ

َ
ض

أ
ف

َ
أ فِ یوَ سَاعَاتُهُ   یتُمأ 

َ
إِل  ی هِ 

تُمأ فِ یضِ 
أ

ةِ الِله وَ جُعِل
َ

لِ  یاف هأ
َ
اسُ کهِ مِنأ أ

َ
ف نأ

َ
بِ   هِ ی فِ مأ  کرَامَةِ الِله أ مُ   حٌ ی تَسأ  یمأ فِ کوَ نَوأ

ُ
 وَ عَمَل

ٌ
 یمأ فِ کهِ عِبَادَة

ُ
بُولٌ وَ دُعَاؤ

أ
مأ  کهِ مَق

تَجَابهِ یفِ   .(93، ص امالی. )صدوق،  مُسأ

بِ .  44
َ
أ    یعَنأ 

َ
)عَل لِله 

َ
ا دِ  الَ: »یعَبأ

َ
ق لَامُ(،  لسَّ

َ
ا عَلِ کهِ  حُسَ   یانَ 

أ
ل

َ
ا نُ   یبأ

َ
عَل لِله 

َ
ا وَاتُ 

َ
وَ یهِمَا(  ینِ )صَل ولُ: 

ُ
آحَادُهُ ی ق بَتأ 

َ
ل

َ
لِمَنأ غ لٌ 

هُ: وَ  
َ

تُ ل
أ

ل
ُ

ق
َ

ارَهُ«. ف
َ

ش عأ
َ
لَله عَزَّ وَ جَلَّ  کیأ

َ
تَ ا  مَا سَمِعأ

َ
الَ: »أ

َ
ق

َ
ا؟ ف

َ
الِهٰا وَ مَنأ جٰاءَ یفَ هَذ

ٰ
ث مأ

َ
رُ أ

أ
هُ عَش

َ
ل

َ
حَسَنَةِ ف

أ
ولُ: مَنأ جٰاءَ بِال

ُ
ق

لٰا  یبِالسَّ 
َ

زیئَةِ ف ا  هامثل إِلاّٰ  یٰ جأ
َ

 إِذ
ُ

وَاحِدَة
أ

ل
َ
 ا

ُ
حَسَنَة

أ
ال

َ
لسَّ ک  ها عمل؟ ف

َ
راً، وَ ا

أ
هُ عَش

َ
ا  یتِبَتأ ل

َ
 إِذ

ُ
وَاحِدَة

أ
ل

َ
 ا

ُ
،  ک  هاعملئَة

ٌ
هُ وَاحِدَة

َ
تِبَتأ ل

نأ    بِالِله مِمَّ
ُ

نَعُوذ
َ

تَ یف رَ سَ ی  یبُ فِ کرأ
أ

مٍ وَاحِدٍ عَش لِبَ حَسَنَاتُهُ سَ کئَاتٍ وَ لَا تَ یوأ تَغأ
َ

 ف
ٌ

 وَاحِدَة
ٌ

هُ حَسَنَة
َ

)بحرانی، هاشم  ئَاتِهِ«یونُ ل
 (. 504 ص ، 2ج  ،فی تفسیر القرآن   البرهان   بن سلیمان، 

که    دهمی م؛ من شهادت  کنمی مبه در بیاییم. من خودم را عرض    میتوانینمشکر خدا    عهدهٔ ما می دانیم که از  .  45
، هرچه بوده برای نفس بوده. دلیلش هم این است که چنانچه جنت  امنخواندهخودم تاکنون دو رکعت نماز برای خدا 

به دعا یا خیر؟ دعای ما آنی که هست برای این است که خدای    میشوی مو ناری نباشد، آیا ما باز همان طور مشغول  
تبارک و تعالی به ما عنایت کند و به ما روزی کند بهشت را و محترز کند از جهنم. آنی که غایت آمال ماست همین است و 

که اگر کلید بهشت و جهنم را به شما بدهند و بگویند که شما مختارید و هیچ کس    شودی مالّا برای خدا آن وقت معلوم  
به دفع شهوات؟    میکردیم، هیچ کس از شما هم از بهشت محروم نیست، آن وقت آیا ما باز قیام  رودینماز شما به جهنم  

.  پیش خود ماست. من خودم می دانم که نیست این جور؛ نیستم این طور   هانیابه خواندن نماز؟    میکردیمقیام  
 (. 280، ص 20ج ، صحیفه امام)امام خمینی، 

46 
أ

بِ ی . حِل
َ
بِ ینُعَ   یةِ أ

َ
نَدِ أ  ی  یمٍ وَ مُسأ

َ
ل    یعأ

َ
 مَا رَأ

ُ
ة

َ
تأ عَائِش

َ
ال

َ
 یق

َ
 غ

َ
اطِمَة

َ
دَقَ مِنأ ف صأ

َ
طُّ أ

َ
حَداً ق

َ
بِ یتُ أ

َ
هُ    ایرؤهَا وَ  ی رَ أ نَّ

َ
نَهُمَا  یانَ بَ کأ

 
َ

    ءٌ یش
ُ

ة
َ

تأ عَائِش
َ

ال
َ

ق
َ

    هاسل ا رَسُولَ الِله  یف
َ

هَا لا إِنَّ
َ

دأ رَوَ   تَکذِبُ ف
َ

حَدِ   یوَ ق
أ

 یال
َ

نُ دِ یث رُو بأ حَسَنُ  ینِ عَطَاءٌ وَ عَمأ
أ

رِنَارٍ ال بَصأ
أ

مَا    ی ال
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که   کند  عذاب  را  شما  است  قرار  کسی  چه  می  قدراین و  میعبادت  عبداً »فرمود  کنید؟  اکون  افلا 
می  47« شکورا کردم،  اشاره  هم  قبلاً  که  کر 

ُ
ش نمیبحث  عبادت  من  بروم،گوید  بهشت  که  عبادت    کنم 

گویم خود این توفیق هم یک تشکر  شوم میکنم که تشکر کرده باشم. تازه هم تشکری که موفق میمی
باید    طورنیهمدارد. محبت تو بود که به من اجازه دادی تشکر کنم و بابت همین هم باید تشکر کنم.  

کر من را بجای بیاو
ُ

ید. حضرت ر مرتب تشکر کنم. به حضرت موسی فرمود از من تشکر کن، فرمود ش
کر تو را بجا بیاورم؟ خداوند فرمود  موسی عرض کرد مگر من می

ُ
نِ »توانم ش کرْت 

 
ن  ش

ْ
همین شکر   .48«ی الْ

از من ندارم.   ز یچهمهتوانی، پس متوجه شدی که دست من بالاتر است و  قبول کنی نمی  کهنیهمبود.  
 اقرار کنی که نداری. کههمین 

خواهیم کنی. ما میتوانیم بکنیم، بعد هم که ما را شرمنده میای نیستیم. کاری نمیما که کاره
کنی. یک دهی، دنیا و آخرت ما را تأمین میدهی، پول میعاشقانه هم یک کار بکنیم، به ما بهشت می

کنی. لااقل یک مورد را جبران نکن که بین  بار جبران می  صد هزارجا و    صد هزارخواهیم  کار هم که ما می
ماند. شکور واقعی خداست. لذا در سوره انسان وقتی در اش نمی خودمان بماند. خدا که بدهکار بنده 

َا»اطعام کردند،    هااین مورد فاطمه زهرا فرمود   نََِّ مُ   إی عی
طر ُ ی  کر ن  جر َ ی   لْی  »:  فرمود بعد    «49الَلَِّ

َ
   دُ ینُری   ل

ر   کر مِی
  جَزَاءا 

َ
اکوشُ  وَل کند خدا خواهیم. گفتگو میخواهیم و نه تشکر میما برای خدا دادیم و نه جزا می  «را

 
    یانَ فِ ک

َ
اطِمَة

َ
بَدُ مِنأ ف عأ

َ
ةِ أ مَّ

ُ أ
ومُ حَتَّ کهَذِهِ الأ

ُ
مَ   یانَتأ تَق بِ   تَوَرَّ الَ النَّ

َ
دَمَاهَا وَ ق

َ
   یق

َ
هَا أ

َ
   یل

َ
   ءٍ ی ش

َ
 تَرَ یخ

َ
نأ لا

َ
تأ أ

َ
ال

َ
ةِ ق

َ
أ مَرأ

أ
  ی رٌ لِل

 
َ

 وَ لا
 

 یرَجُلا
َ

هَا إِل مَّ
َ

ض
َ

الَ هِ وَ یرَاهَا رَجُلٌ ف
َ

ر   ق
ُ

 یذ
 

ضٍ مِنأ  هابعض ة عن  (341، ص 3، ج مناقب. )ابن شهر آشوب مازندرانی،  بَعأ
من آثار السجود    یبن مروان فاستعظم ما رأ  ک عبد المل  یهما السّلام علین علیبن الحس  ی قال: دخلت مع عل  یالزهر

و أنت من رسول    یمن الله الحسن  ک الاجتهاد و لقد سبق ل  یک ن علیا أبا محمّد لقد تبین فقال:  ی بن الحس  یعل  ینین عیب
ما ذ کهما السّلام  ین علیبن الحس  یه فقال علیعل  ی الله ثمّ أطر

ّ
ما أنعم؛    یره علکن شیرته و وصفته من فضل الله فأک ل

 ک
ّ

. )جزائری،  فوهعصب  ی  یام حتّ یالص  ی ظمأ فیو    قدماه  تورم   یالصلاة حتّ   ی قف فی ه و اله  یالله عل  ی ان رسول الله صل
 . (35، ص 2، ج الابرار  ریاض

47  
ُ

ة
َ

تأ . وَ رَوَتأ عَائِش
َ

ال
َ

امَ رَسُولُ الِله    ق
َ

 یق
 

آنَ وَ  ی وَ    یصَل رأ
ُ

ق
أ

 ال
ُ
رَأ

أ
مَّ    کیبأ یق

ُ
لِسُ  یث  وَ  ی جأ

ُ
رَأ

أ
عُو وَ  یق سَ    کیبأ یدأ

َ
مَّ جَل

ُ
 وَ  ی ث

ُ
رَأ

أ
عُو  یق دأ

طَجَعَ وَ هُوَ  یحَتَّ  کیبأ یوَ 
أ

 اض
َ

رَغ
َ

ا ف
َ

 وَ یإِذ
ُ
رَأ

أ
دَّ  یحَتَّ  کیبأ یق

َ
مُوعُ خ تِ الدُّ

َّ
تُ یهِ وَ لِحأ یبَل

أ
ل

ُ
 یتَهُ ق

َ
 ل

َ
رَ ی ا رَسُولَ الِله أ

َ
ف

َ
دأ غ

َ
ک سَ الُله ق

َ
  ل

بِ  نأ
َ

مَ مِنأ ذ دَّ
َ

   کما تَق
َ

الَ بَل
َ

ق
َ

رَ ف
َّ

خ
َ
   یوَ ما تَأ

َ
 أ

َ
لا

َ
 ف

َ
 کأ

َ
داً ش تَاءُ رَبِ کونُ عَبأ

 
الَ: الش

َ
 یوراً. وَ ق

َ
صَامَهُ وَ طَالَ ل

َ
صُرَ نَهَارُهُ ف

َ
مِنِ ق

أ
مُؤ

أ
هُ  یعُ ال

ُ
ل

امَهُ. )دیلمی، 
َ

ق
َ

 .(91، ص 1، ج القلوب  ارشاد ف

بِ   ی. عَلِ 48
َ
بِ یعَنأ أ

َ
نِ أ بِ یعُمَ   یهِ عَنِ ابأ

َ
ابِرِ  یرٍ عَنأ أ دِ الِله صَاحِبِ السَّ  یفِ   یعَبأ

َ
وأ غ

َ
مُ أ

َ
ل عأ

َ
بِ یمَا أ

َ
الَ: فِ   یرِهِ عَنأ أ

َ
دِ الِله ع ق مَا یعَبأ

حَ  وأ
َ
   یأ

َ
   یا مُوسَ یع    یمُوسَ   یالُله عَزَّ وَ جَلَّ إِل

أ
نِ کاش    یرأ

ُ
الَ    یرِکحَقَّ ش

َ
ق

َ
 کیا رَب  وَ  یف

أ
ش

َ
   کرُ کفَ أ

ُ
   کرِ کحَقَّ ش

َ
 یوَ ل

ُ
رٍ  کسَ مِنأ ش

 
أ

ش
َ
  کرُ کأ

َ
تَ بِهِ عَل عَمأ نأ

َ
تَ أ نأ

َ
 وَ أ

َّ
الَ  یبِهِ إِلا

َ
نَ  یا مُوسَ یق

أ
تَنِ الآ کرأ

َ
لِ یحِ  یش

َ
نَّ ذ

َ
تَ أ  . (98، ص 2، ج کافی. )کلینی،  یمِن   کنَ عَلِمأ

مُ . 49 عی
طر ُ َا ن  نََِّ  نُری کر إی

َ
ی ل ی الَلَِّ جر َ ر ی لْی  شُ کر دُ مِی

َ
اکو جَزَاءا وَل  . (9)سوره انسان، آیه  .را
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فرمود:   بعدی  آیات  ا   وَجَزَاُ ر »و  َ رُوا  بِی َ ه وَحَری   صَی 
ا یجََِّ به    «50را پاداش  حریر   هاآن یک  و  دادم  بهشت 

ها و  جایی است که اصلاً آفتاب ندارد و خنک است. سایه   کنند،نشینند و تکیه می دادم، روی تخت می
اندازند. می  هااین آیند و خودشان را در دامن  ها خودشان میشود و میوهکج می  هااین ها سمت  شاخه 

آی ی   مر یی عََ   طَافُ ن  وَ » ر ت  بی    ه مِی
َ
ه وَأ َِّ ص  اری   نَر کا  وَابٍ کف ی

چرخانند جام شراب است که می  هااین دور    «51رَایقَََ

برای   و  نقره  ظروف  نَ ی  وَ »آورند.  می  هااین در  قَر ا ک   ا یَ فی   شر سا
ر
ا  نَ کا  ر اجَُُ َ بی   مِی

َ شراب بهشتی    «52لَا یزَنْر

می که  سلسبیل.  است  و  زنجبیل  از  انٌ   مر یی عََ   طُوفُ ن  وَ »خورند  َ لَر ونَ   وی ُ دور    «53مَُُلََِّ بهشتی  خادمان 

نَِّ »گوید:  گوید و نهایتاً میمی  هااینو کلی چیز و    هاستآنچرخند و لباس سبز تن  می  هااین  ا إی  نَ کا هَََ
نمی  «54جَزَاءا   کر لَ  جزا  تو،  گفتی  جزای  این  حالا  ر   یکر سَعر   نَ کاوَ »خواهیم،  اکومَس  تو    «را از  خودم  حالا 

کنم. شکور توقع تشکر نداریم، ولی من خودم از شما تشکر می  کسهیچکنم. شما گفتید ما از  تشکر می
از شما تشکر میاصلی خداست، می آدم تشکر  گوید من  از  که خدا  دارد جایی  واقعاً چه حالی  و  کنم 

 کند. این صحنه واقعاً دیدنی است. این همان نقطه پایانی است. می

 مادری حضرت زهرا سلام الله علیها 
بخواهیم که ما را به اینجا    (علیهااللهسلامزهرا )بیت و از حضرت  همّ ما باید بر این باشد و از اهل

فرلَحَ  قََر »برسانند. به این نقطه برسانند. حرکت و سیر کنیم و شکوفا بشویم.  
َ
ونَ  أ ُ مِی ؤر ُ

ر
چه کسانی   55«الم

می   جوریاین  میجوانه  بارور  و  میزنند  فلاح  به  و  می شوند  فوز  به  یعنی  رسند؟  فلاح  چون  رسند؟ 
خورد. در مغازه به اسم پسته فروختند و به  شکوفا شدن این بذر و این درخت. اکثر این بذرها آفت می

اش آفت خورد. نبود، ولی همه  ی ز یو چاش خاک بود و گلدان  خاطر پسته بودنش گران بود، وگرنه همه

 
 وَحَری . 50

ةا رُوا جََِّ َ ا صَی  َ ایوَجَزَاُ ر بِی  .(12سوره انسان، آیه ) .را

آی ی یی طَافُ عََ ن  وَ . 51  ت  مر بی
َ
ةٍ وَأ َِّ ص  ر ف ی اری کاوَابٍ کةٍ مِی

 . (15)سوره انسان، آیه . رَا ی نَر قَََ

نَ فی ی  وَ . 52 قَر ا کا یَ شر سا
ر
بی کار

َ ا زَنْر اجَُُ َ  .(17)سوره انسان، آیه .  لَا ی نَ مِی

ونَ یی طُوفُ عََ ن  . 53 ُ انٌ مَُُلََِّ َ لَر  .(17)سوره واقعه، آیه  .مر وی

ا . 54 َ نَِّ هََ  ر یکر نَ سَعر کا جَزَاءا وَ کر نَ لَ کاإی ا کو مَس   . (22)سوره انسان، آیه  .را

ونَ . 55 ُ مِی ؤر ُ
ر
فرلَحَ الم

َ
 .(1)سوره مومنون، آیه . قََر أ
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گویند کود. داستان انسان هم همین است. مرتب گویند؟ میچی می  الآنگفتند پسته ولی  به این می 

کرد   خطاب     یا»خدا 
َ
رشَانُ   ا یَ أ ی  ی

ر
داریم  در،  «56الْ قدسی  کلم  ،«57عبدی »  احادیث  ما    «عبدی»ه  چقدر 

   یا»من.  ه  داریم، به معنای بند
َ
اسُ   ایَ أ    یا»،  «58الَِّْ

َ
رشَانُ   ایَ أ ی  ی

ر
نتانیاهو و ترامپ  ، با ما حرف زده، با  «الْ

هم حرف زده و گفته که من تو را برای خودم آفریدم، با من باش، به من دل بده، حواست به من باشد 
آید. گوید خروار خروار شما دیگر برای من ارزش ندارید. از شماها بدم می رسد که میولی کار به کجا می 

 »  گوید در بهشتمی
َ
ُ   وَل

ِّ
ُ   هُُُ یکلی    الَلَِّ

َ
لَ   ظُرُ یر  وَل ی   مَ یر   مر یی إی ق 

ر . این از آیات ترسناک قرآن است. 59« امَةت  ال

« 
َ
ُ   وَل

ِّ
ُ   هُُُ یکلی    الَلَِّ

َ
لَ  ظُرُ یر   وَل ی   مَ یر   مر یی إی ق 

ر  ت  ال
َ
  ها این گوید روز قیامت خداوند نه با  می  «60مر کیی زَ ی  امَه وَل

سَئُوا»گوید  ها هم میکند و به بعضینگاه می  هاآنزند و نه به  حرف می    ایَ فی   اح ر
َ
ُ تُ   وَل

ِّ
. در  61« ونی کلی

فرلَحَ  قََر »گوید  همان سوره مؤمنون که اولش می 
َ
ون  أ ُ مِی ؤر ُ

ر
  امت یدر قها را  گوید بعضی، آخرش می«الم

سئُوا»گویند  می  هاآنبه   ح  خواهند ساکت کند می، این عبارتی است که وقتی سگی که زیاد پارس می«ای

 
 یا.  56

َ
أ غَرَِّ یَ   رشَانُ مَا  ی  ی

ر
ِّ   کا الْ رَبّی آیه      یی ری کالر   بی انفطار،   یا  (6)سوره 

َ
أ نَِّّ یَ   شَانُ إی

ر ی  ی
ر
لَِ  کا  ا الْ حٌ إی ِّ دی حا فََُلََقی ک   رَبّی   هی در

 و...  (6)سوره انشقاق، آیه 

    مانند:؛  57
َ

لَله تَعَال
َ
نَّ ا

َ
الَ   ی أ

َ
دِ   :ق ن  عَبأ

َ
دَ ظ نَا عِنأ

َ
لَا    یبِ   یأ

َ
نَّ بِ ی ف

ُ
 إِلاَّ    یظ

َ
  ی أعلام الدین ف دیلمی، حسن بن محمد،   )  راًیخ

دِ و    (256  ص  ، 1، ج  صفات المؤمنین  نِ   یعَبأ طِعأ
َ
   یأ

أ
عَل جأ

َ
لِ   کأ

أ
نَا حَ یمِث

َ
أ    ی، 

ُ
عَل جأ

َ
أ مُوتُ 

َ
أ نِ یحَ   کلَا 

َ
نَا غ

َ
أ لَا تَمُوتُ،  تَقِرُ   یاً 

أ
ف

َ
أ لَا 

 
ُ

عَل جأ
َ
نِ  کأ

َ
اءُ یغ

َ
ش

َ
مَا أ نَا مَهأ

َ
تَقِرُ، أ

أ
 یکاً لَا تَف

ُ
عَل جأ

َ
اءُ  کونُ أ

َ
مَا تَش  (. 709، ص 1ج ، کلیات حدیث قدسی حر عاملی،  ) کونُ ی مَهأ

 یا.  58
َ
أ رَبَِّ یَ   دُوا  ُ اعْر اسُ  الَِّْ ی کُ ا 

الَِّ ی کر خَِقََ   ی 
وَالَِّ لی یَ   قَر ر  لَِّ کر  مِی لَََ قُنَ کر   تََِّ آیه      بقره   یا  (21)سوره 

َ
أ تُُ  یَ   نر

َ
أ اسُ  الَِّْ ا 

لَِ  اءُ إی قَََ
ُ نی   الرق 

َ ُ هَُُ الْر ی ۖ وَالَلَِّ مَی   الَلَِّ
ر
 یا(  15)سوره فاطر، آیه  .  دُ الْ

َ
ایَ  أ ت َ نََِّ خَِقَر اسُ إی

ر ذَ کر ا الَِّْ ثََ ک مِی نر
ُ
ارٍ وَأ َ عَلْر عُوبًا کر  وَج َ  س ُ

 
َ
نَِّ أ عَارَفُُا ۚ إی َ  لی

َ
اکر رَمَ کوَقََائِی َ تْر

َ
ی أ دَ الَلَِّ ر َ عَی کر  عَی  الَلَِّ

نَِّ  و...  (13)سوره حجرات، آیه   رٌ ی   خَبی یٌ  ۚ إی

ی .  59
الَِّ نَِّ  َ   یَ إی  ی 

َ
وَأ ی  الَلَِّ دی  هر َ رُونَ بِی

ی َ قَلی یَ ش ر ا  نا ثَََ مر  ی ی انَی
ولَ 
ُ
أ مر فی   کلَا  لََُ  خَلََقَ 

َ
    ل

َ
وَل رَةی  خی

ُ الْر
ِّ
  یکلی

َ
ُ وَل الَلَِّ ظُرُ  یر هُُُ 

لَ  ی یر مر یی إی ق 
ر  ت  مَ ال

َ
ابٌ کیی زَ یامَةی وَل مر عَََ لی مر وَلََُ

َ
 . (77عمران، آیه )سوره آل  یٌ أ

ی .  60
الَِّ نَِّ   ی    یَ إی

َ
وَأ ی  الَلَِّ دی  هر َ بِی رُونَ 

ی َ قَلی یَ ش ر ا  نا ثَََ مر  ی ی انَی
ولَ 
ُ
أ مر فی   کلَا  لََُ خَلََقَ   

َ
    ل

َ
وَل رَةی  خی

ُ الْر
ِّ
  یکلی

َ
وَل  ُ الَلَِّ ظُرُ  یر هُُُ 

لَ  ی یر مر یی إی ق 
ر  ت  مَ ال

َ
لی مر  کیی زَ یامَةی وَل

َ
ابٌ أ مر عَََ  . (77عمران، آیه )سوره آل  یٌ وَلََُ

سَئُوا فی . 61
 تُ یَ قَلَ اح ر

َ
ُ ا وَل

ِّ
 . (108)سوره مومنون، آیه    ونی کلی
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. معادل فارسی ندارد. شاید بشود گفت خفه شو، ولی واژه اختصاصی برای سگ ئگویند اِخسَ کنند، می
 ها آن کنند خداوند به  می  سروصداروز قیامت    هااین گوید وقتی  نیست که بخواهیم او را ساکت کنیم. می

سَئُوا »گوید  می    ایَ فی   اح ر
َ
ُ تُ   وَل

ِّ
شب«ونکلی که  بود  خدایی  همان  این  شوید.  خفه  ک  . 

َ
مَل جمعه  های 

عُُنِی »زند.  گفت ببینید چه کسی من را صدا می فرستاد و میمی بر لَ   ادر جی
َ سْر
َ
. یک کلمه حرف 62« کر أ

 کند. حرف نزن و ساکت باش. می   سروصداحرف نزد و حالا اینجا    قدرآن   کنم، ولیمی  کارچه بزند ببیند من  
این داستان حرکت ماست. کجا برویم و چی بشویم؟ آقا چقدر لطف و رحمت او در این حرکت ما  

 قدرآن اسباب چیده و    قدرآن ولی    نهفته است. حرکت، حرکت سختی است، سیر کردن خیلی زحمت دارد،

هُۥف سََنُ »کند.  با محبت و با لطافت که این مسیر را آسان می ُ کند. تو با  اش می، ساده63« سَِیللی   سِیِّ

قی ی   مَِر  وَ »  من باش، اگر کسی تقوا داشته باشد، 
َ  ت َِّ ر  لََُ   عَلر یر   الَلَِّ هی  مِی ی

مْر
َ
کنم من درهایی را باز می   64« اا یسِر  أ

در   اصلاً  نیست.    یهاوکتاب حساب که  زُقرهُ یوَ »تو  ر   رر    ثُ حَ   مِی
َ
بُ یحر   ل قی ی    وَمَِر »،  65« تَس 

َ   ت َِّ   لََُ   عَلر یر   الَلَِّ
زیباست.   هااین . چقدر  67الصابرین الله معکنم من با تو هستم، ان راه در رو برای تو درست می  66« مَُررَجَا 

و   واسش هست، توجه دارد، محبت دارد حکند. من با صابرینم. این همراهی او یعنی  آدم را دیوانه می 
محبت خدا اینجا در قامت ه  است. هم  (علیهااللهسلام)  فاطمه زهرامحبت او، در  ه  بروز محبت او، جلو

ابیها. داند. ام یک مادر جلوه کرده. مادر بشریت، مادر خلقت، مادری که پیغمبر هم او را مادر خودش می
 

رَبُِّ .  62 عُُنِی کُ وَقَلَ  لَ    ادر بر  جی
َ سْر
َ
ی کر أ

الَِّ نَِّ  إی تَ ی    یَ  ۚ  ادَتی کشر َ رُونَ عَنر عْی ری سَ   ی ی دَاخی  َ
نََِّ خُُِونَ جََُ آیه    یَ در غافر،  )سوره 

60). 

ر ف سََنُ  .63 هُ للی ُ َ سِیِّ  . (7)سوره لیل، آیه  ی  سِر

ئی .  64
حی ی    وَاللََِّ َ

ر
الم  َ مِی نَ  سر شَائی ی  ت ی ی ی ر  مِی ی  ئی کر ص 

وَاللََِّ رٍ  ُ شْر
َ
أ ثَلََثَةُ  نَِّ  تُُِ دَِّ عی

ف َ تُر  ر ی تَ  ارر نی  إی َالی  یحی لََر      حْر
َ ر
الِ تُ 

َ
ول
ُ
وَأ نَ ۚ  ضر

نر 
َ
جََُهُنَِّ أ

َ
نَهُنَِّ ۚ وَمَِر ن  أ نَ حَْر عر َ َ ی  ص  قی الَلَِّ

هی یر ت َِّ ی
مْر
َ
ر أ ا عَلر لََُ مِی  .(4سوره طلاق، آیه )   ایسِر

ر حَ یوَ .  65 زُقرهُ مِی   رر
َ
بُ ۚ وَمَِر  یحر ثُ ل وَ ی  تَس  ُ لی   عَََ کر ت َ عَلَ الَلَِّ َ هی ۚ قََر ج  ی

مْر
َ
غُ أ َ بًَلی نَِّ الَلَِّ بُهُ ۚ إی

ی فَهَُُ حَسر ِّ شَ کالَلَِّ ا لی را )سوره   ءٍ قََر
 . (3طلاق، آیه 

س  .  66 مر
َ
فرَ جَََهُنَِّ 

َ
أ نَ  بَلََر ذَا  ذَوَ کوفإَی دُوا  ی

شْر
َ
وَأ رُوفٍ  عر َ بِی قَُهُنَِّ  فَری  

ور
َ
أ رُوفٍ  عر َ بِی ر   یهُنَِّ  لٍ مِی قی کر عََر

َ
وَأ ی ۚ    َِّ هَادَةَ للَی

الَِّ مُوا 
لی 
هی مَِر ی کر ذَ   بی

ی وَالر یر نَ کاعَظ ُ لَلَِّ ُ بًی ری ۚ وَمَِر مِی خی
می الْر َ ی  ور قی الَلَِّ

 . ( 2)سوره طلاق، آیه  عَلر لََُ مَُررَجَا یر ت َِّ

ينَ  .67 ری ابی
َ مَََ الصَِّ نَِّ الَلَِّ لَةی إی

ری وَ الصَِّ
ر ی  لصَِّ يُنوا بًی عی

َ وا اسْر ينَ آمَُِ ی
هَا الَِّ يُِّ

َ
 (. 53سوره بقره، آیه )يا أ
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می پناه  او  به  هم  پیغمبر  دارد.  احتیاج  او  محبت  و  توجه  به  هم  پیغمبر  که  انس مادری  او  به  و  آورد 
ه  فرماید هر وقت او را دیدم آرام شدم، هر وقت سین شود و می گیرد و پیغمبر هم از دیدن او آرام می می

 او را بوئیدم، بوی بهشت را احساس کردم.
حزب قضیه  اول  شب  هست.  ما  همه  به  شماحواسشان  خدمت  گفتم  را  لبنان  ما  68الله  فرمود   ،

ها و در این زندگی و بازار آشفته و بلبشو،  حواسمان به شما هست. خیلی شیرین است. در این گرفتاری
بارد، ولی دل تو اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اعتقادی، از زمین و زمان فتنه می  بیوغر ب یعجاوضاع  

به   است  در   کهاین گرم  هست.  تو  به  حواسش  و  است  تو  سر  پشت  قامت  تمام  که  داری  مادری  یک 
 های زندگی هم هوای تو را دارد و دعاگوی تو است و به تو توجه دارد.کاریریزه

کسانی که در این وادی بودند و رفتند، عجایبی دیدند و شنیدند و بیان کردند. یک   عجایبی است، 
 اش را عرض کنم و با هم امشب که شب شهادت صدیقه طاهره است برویم مدینه.نمونه 

آبادی بزرگ را که در حرم عبدالعظیم دفن هستند و حتماً سر مزار  الله شاهخدا رحمت مرحوم آیت 
فرمود: شیخ ما روحی فداه. استاد حضرت امام بوده. ایشان بروید. حضرت امام در مورد ایشان می 

هم عالم   هاآنایشان فرزندانی داشت یکی از یکی بهتر. یکی از فرزندانشان شهید شد و سه چهار تا از  
آیت  و  بودند  بودند.  ربانی  می  چهارتاالله  را  فرزندانشان  آیت از  که  آیت شناسیم  بودند.  شیخ  الله  الله 

الله  الله بود که شیخ روحالله شیخ روحو یکی آیت  نصرالله الله شیخ  الله شیخ نورالدین، آیت محمد، آیت
 یآباد شاهالله اشته بود. امام خیلی در دل آیت الله گذرا استاد به عشق امام خمینی اسم پسرش را روح 

ای بود، تشرفات داشت خدمت امام زمان. فرزندان  العاده آبادی شخصیت فوقشاه  اللهت یآجا داشت.  
گفتند و عالم ربانی بودند. بود که درس خارج می  نصرالله   خیشایشان تا چند سال پیش قم بودند. یک  

لق و  خوش  هم بودند. خوشمزه،  باصفا
ُ

مجلس هم بودند. ما زیارت کرده بودیم، هم شیخ    خوشخ
را. پشت سر شیخ روح نصرالله و هم شیخ روح ایشان  الله  که من    طورآن الله خیلی نماز هم خواندیم. 

شنیدم گفتند چهل سال مداوم روزه بودند. غیر از روزهایی که روزهای حرام بوده و هر روز هم در این 
. شیخ خواندیمایستاد و دعای توسل  وانده. مقید بود که بعد از نماز می دعای توسل خ   چهل سال، 

می بود.  رضایی  امام  خیلی  هم  و نصرالله  است  دور  راهم  من  گفتم  و  خواستم  رضا  امام  از  من  گفت 
روم و چون گفتم که پول ندارم گفت هر هفته میای یک بار باید من را بطلبید. میتوانم بیایم، هفته نمی

رایگان می از آشیخ نصرالله  جور کردند هر هفته  روم. خیلی حال و احوال خوبی داشتند. فیلم ایشان 
 موجود است.

 
 . 15، ص 1ج ،  آموزنده   ی ها خاطره محمدی ری شهری، محمد، . 68
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تعریف می  شبکیفرمود  آبادی میشیخ نصرالله شاه با بغض هم  بودم،  دارد  خواب  کند وقتی 
هستم. رفتم جلو  (علیها اللهسلامزهرا )گفتند در عالم رؤیا دیدم در محضر حضرت می 69کند.تعریف می

آیت چرا  مادر  فرمودند  فرمودند:  را  جمله  این  و  گرفتند  را  من  بازوی  حضرت  میو  که  خوانی  الکرسی 
خواندن. بعد به   یالکرست یآبیدار شدم و وقتی بیدار شدم شروع کردم به  د یگوی مخوانی؟ ناقص می
روح آیت شیخ  من  گفتم  )برادرم(  میالله  حوصله الکرسی  برو  گفت  است.  غلط  آن  کجای  ببین  خوانم 

می از  ندارم.  پدرم  خواندن،  به  کردم  شروع  من  شده    طرفآنگفت  چی  نصرالله  گفت   قدر اینشنید. 
خوانم شما ببینید کجای آن اشکال دارد،  گفت رفتم خدمت پدر و گفتم من می  خوانی؟الکرسی میآیت 
خواندم، پدر گفت دوباره بخوان، دوباره بخوان، خواندم. برای بار سوم گفتند بخوان.    بارک یگوید  می

اش نقص دارد. بعد پدر از من پرسید حالا  کلمهاندازی. یک  خواندم. گفتند آخرش این کلمه را جا می 
گفت داستان را برای پدر تعریف خوانی؟ مگر خواب نبودی؟ میالکرسی میقضیه چی شده که تو آیت

حضرت   گفتم  و  )کردم  آیت  الآن  (علیهااللهسلامزهرا  مادر  فرمودند  من  میبه  کامل  الکرسی  خوانی 
شود من  گفت پدر خیلی گریه کردند و گفتند بیا بغل من. من را سفت بغل کرد و معلوم می بخوان. می

 هستم که به تو گفتند مادر. (علیهااللهسلامزهرا )داماد حضرت 
ای که چقدر فاصله دارد و نوه دختری او هم  عرض من این است که این مادر نسبت به این بچه 

خواند، ببینید  دهد که درست نمیالکرسی و یک کلمه آن واکنش نشان می هست، نسبت به یک آیت 
می چون  من،  بچه  این  که  دارد  دلسوزی  هم  همین  به  نسبت  است.  مادری  بچه چه  این  مادر،  گوید 

خیلی  (علیهااللهسلام زهرا )اش اشکال دارد. حس مادرانه اگر به ما منتقل بشود از حضرت الکرسیآیت 
این مادر    واقعاً هم    قدرن یهمشود.  حال و احوال ما عوض می  با محبت است. امشب شب شهادت 

  ها آن   مادری دارید یا نه؟ سادات در جلسه زیادند واست، حس مادری دارید یا نه؟ بهتر بگویم، حس بی 
آتش بی از همه  دلشان شعله میبیشتر  در  این مادر میکشد، امشب همه بیمادری امشب  شویم. 

شوند. مادر ما هم بود، عالم دیگر به خودش مثل این می  مادریبحسن و حسین نیستند که امشب  
 بیند. چه مادری بود و چه محبتی داشت.مادر نمی

 
  ی الکرس  ت ی : آ ی الله شاه آباد   ت ی س( به آ زهرا ) حضرت    ه ی توص خبری شیعه )شفقنا(،    یها یهمکاربین المللی    پایگاه.  69

 ، ۱402/ 12/11، تاریخ بازدید  ۱۳۹۶/ ۱۲ / ۲۳مطلب تاریخ درج  ،را درست بخوان 
https://fa.shafaqna.com/news/541521/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB 8% C%D9%87-

%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87-

%D8%A2%DB 8% C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87-

%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB 8% C / 
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پایانی  ساعات  در  مادر  این  پایانی  وصیت  از  باشد.  این  شما  برای  امشب  بنده  امشب  روضه 
که یکی دو تا را بنده امشب    (علیهااللهسلامزهرا )های حضرت  اش. چند نقل است در مورد وصیتزندگی 

خدمت شما عرض کنم و دل ما هم امشب در همان اتاق تاریک و خلوتی باشد که   در این شب شهادت، 
محبت او به ما محبت مادری است و ما امشب با حس فرزندی گریه کنیم برای  کند.  مادر دارد وصیت می

فاطمه زهرا، احساس کنیم مادر ما امشب لحظات آخرش است و با بازوی کبود و پهلوی شکسته در  
 بستر است.

ا»  !جان  یعلوصیت کرد  
 

ا  إِذ ن 
 
لَّ   مِتُّ   أ و  ت 

 
نْت    ف

 
سْلِی   أ

 
را  چند تا نقل هست که احتمالاً بعضی  70« غ ها 

بحارالانوار نقل شده است.    79  در جلداست که  السلام(  )علیهصادقنشنیده باشید. این روایت از امام  
زْنِی   و  »بگیر.    بر عهدهوقتی از دنیا رفتم خودت غسل من را    جان  یعل هِّ لِّ   و    ج  یَّ   ص 

 
ل و برمن نماز بخوان.   «ع 

نِی   و  »
ْ

نْزِل
 
بْریِ  أ

 
حِدْنِی   و  »، تو من را در قبر بگذار  «ق

ْ
ل

 
وِّ   و  »خودت قبر من را بپوشان.    ،«أ اب    س  ر  یَّ   التُّ

 
ل خاک   «ع 

سِی  عِنْد    اجْلِسْ  و  »روی قبرم را خودت مرتب کن. 
ْ
أ جْهِی »کنار قبر من بنشین.  «ر  ه و 

 
ال ب 

 
روبروی صورت  «ق

کْثِرْ » در خاک بالای سرم روبروی صورت.  
 
أ

 
رْآنِ   مِنْ   ف

 
ق

ْ
ه ال و 

 
اءِ   و    تِلا ع  کنار من قرآن زیاد بخوان و دعا    «الدُّ

ا» بخوان.   ه  إِنَّ
 

اج    ف حْت  ه ی  اع  ت    س  یِّ م 
ْ

ا  ال    فِیه 
 

نْسِ   ی إِل
 
اءِ   أ حْی 

 ْ
  زنده این ساعتی است که مُرده نیاز دارد که    «الْ

ا  و  »با او انس بگیرند.   ن 
 
ک    ا وْدِع  سْت 

 
الی   الل    ا ع  وصِیک    و  »سپارم  ! تو را به خدا می جان  یعل  «ت 

 
دِی   فِی   ا

 
ل  و 

یراً
 

مَّ »  های من خوب تا کن.کنم با بچهسفارش می  .«خ
 

تْ   ث مَّ
 

   ض
 

ایإِل دهم این قسمت را  ، احتمال می«ه 
کند، نشنیده باشید، خیلی لطیف است، خیلی عجیب است، دارد با امیرالمؤمنین صحبت می   حالتابه 

تْ » را در آغوش گرفت و    (علیهااللهسلام)  نبیز  دفعهک ی
 

ال
 

ق
 

ه    ف
 

زینب در آغوشش بود به   کهدرحالی  «ل
ا»امیرالمؤمنین گفت:  

 
تْ   إِذ

 
غ

 
ل ا  ب  ه 

 
ل

 
ا  ف نْزِلِ   ی فِ   م  م 

ْ
ل

 
هر وقت این دخترم به سن ازدواج رسید، هرچی از    «ا

گوید که دارد به زینب می  ییجورهاک یمادر است بده به زینب، همه اثاث زندگی من مال زینب باشد.  
دخترم بعد از من تو باید اینجا مادری کنی. کار خانه با تو است. این یک روایت است در مورد وصیت  

 س(.) فاطمه زهرا

 
بِ .  70

َ
صَتأ عَلِ   یعَنأ أ وأ

َ
تُضِرَتأ أ ا احأ مَّ

َ
 ع ل

َ
اطِمَة

َ
الَ: إِنَّ ف

َ
دِ الِله عَنأ آبَائِهِ ق تَوَلَّ  یعَبأ

َ
نَا مِتُّ ف

َ
ا أ

َ
تأ إِذ

َ
ال

َ
ق

َ
تَ اً ع ف نأ

َ
لِ   أ سأ

ُ
نِ   یغ زأ   ی وَ جَه 

 
َ

نِ   ی وَ صَل  عَل
أ

زِل نأ
َ
رِ  ی وَ أ بأ

َ
نِ   یق حِدأ

أ
ل

َ
   یوَ أ

َ
رَابَ عَل سِ   یوَ سَو  التُّ

أ
دَ رَأ لِسأ عِنأ هِ   یوَ اجأ  وَجأ

َ
ة

َ
بَال

ُ
   یق

َ
أ

َ
عَاءِ کف آنِ وَ الدُّ رأ

ُ
ق

أ
وَةِ ال

َ
ثِرأ مِنأ تِلا

  
ٌ

هَا سَاعَة إِنَّ
َ

مَ یف
أ

تَاجُ ال    هایفتُ  یحأ
َ

حأ   یإِل
َ أ
سِ الأ نأ

ُ
دِعُ یأ تَوأ سأ

َ
نَا أ

َ
   کاءِ وَ أ

َ
وصِ   یالَله تَعَال

ُ
دِ   یفِ   یکوَ أ

أ
   یوُل

َ
 یخ

َ
تأ إِل مَّ

َ
مَّ ض

ُ
مَّ  یراً ث

ُ
هَا أ

هَا مَا فِ ک
َ

ل
َ

تأ ف
َ

غ
َ

ا بَل
َ

هُ إِذ
َ

تأ ل
َ

ال
َ

ق
َ

ومٍ ف
ُ

ث
أ

   یل
 

ا تُوُف مَّ
َ

ل
َ

هَا ف
َ

مَّ الُله ل
َ

زلِِ ث مَنأ
أ

لِ یال
َ

عَلَ ذ
َ

مِ   کتأ ف
َ
مِنِ یأ

أ
مُؤ

أ
 یرُ ال

َ
نَهَا ل

َ
 فِ ینَ ع وَ دَف

 
لٍ  یدَارِ عَقِ   یلا

اوِ  یفِ  ارِ یالزَّ رِ الدَّ ةِ مِنأ صَدأ
َ

الِث
َّ
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خیلی گریه   (علیهااللهسلامفاطمه )خواست وصیت کند، امیرالمؤمنین دید که  لحظات آخر که می
ا»  الله، عرض کرد:کنی دختر رسولکند، فرمود چرا گریه میمی    لِم 

 
ق

ْ
ل عْدِ   ی ت  دارم با خودم    جان  یعل  «71ی ب 

بْ   لا  »! فرمود:  جان  یعلکنی  مانی. بعد از من چه میروم و تو میگویم من هم دارم می می گریه   «کی ت 
و  » ،  فاطمه جاننکن  

 
لِلَّ   ف

 
لِ   إِنَّ   ا

 
غِ   کذ ص 

 
اتِ   یفِ   یعِنْدِ   ر  یل

 
لِلَّ   ذ

 
ها چیزی نیست، در راه خدا این سختی  «ا

ها را ببینید که چقدر لطیف است. افتخار کنید به این مادر که همه عالم به  کنم. حالا وصیت تحمل می
می  افتخار  مادر  زمان  این  امام  و  میکند  افتخار  مادر  این  گفتبه  امیرالمؤمنین  به  ،   ابن  ی»  کند.  مِّ   ع 

وص
 
لا   یکا از وصیت در مورد نحوه دفن و کفن و  اولین وصیتش نشان می   «72أوَّ ، ها این دهد که قبل 

 کنم خود علی است. اولاً به تو توصیه می   در حقاولین وصیتش نسبت به خود علی است و دلسوزی  
ج   أن» وَّ ز  ت  عد  ت  که ظاهراً دخترخاله   امامهبعد از من زود ازدواج کن. فرد را هم معرفی کرد و فرمود    «یب 

کنم، بعد از من با این خانم ازدواج کن. بعد یک دلیل فرماید این را به تو معرفی میحضرت بوده، می
ها»   آورد و گفت إِنَّ

 
لد  ون  کت    ف های من کند، این با بچه هایم مثل من رفتار می چون این با بچه   ،«ی مِثل  یلِو 

إِنَّ »کند. این را بعد از من بگیرد.  خوب تا می
 

جال    ف دَّ   الرِّ م   لاب  ه 
 

ساءِ   مِن    ل بالاخره تو جوان هستی و   . «النِّ
بکند. چه مادری!   کارچهماند و رود، هنوز نگران علی است که علی مینیاز به همسر داری. مادر دارد می

إِن»  گفتم که ازدواج کن، ولی یک توصیه دیگر هم در مورد ازدواج دارم،  جان  یعلبعد گفت  
 

جت    أنت    ف وَّ ز    ت 

 
 بَ 71

ُ
اة

َ
وَف

أ
 ال

َ
اطِمَة

َ
رَتأ ف

َ
ا حَض مَّ

َ
الَ: ل

َ
دٍ عَنأ آبَائِهِ ع ق نِ مُحَمَّ رِ بأ

َ
ف مِ ک. وَ عَنأ جَعأ

َ
هَا أ

َ
الَ ل

َ
ق

َ
مِنِ یتأ ف

أ
مُؤ

أ
  کیک بأ یمَا    یدَتِ یا سَ ینَ یرُ ال

بأ 
َ
أ تأ 

َ
ال

َ
 لِمَا    کیق

َ
ق

أ
دِ   یتَل تَبأ   یبَعأ  

َ
لا هَا 

َ
ل الَ 

َ
ق

َ
لِ   کیف

َ
ذ إِنَّ  الِله  وَ 

َ
صَغِ   کف

َ
دِ یل عِنأ     یفِ   یرٌ 

َ
لا نأ 

َ
أ هُ  صَتأ وأ

َ
أ وَ  الَ 

َ
ق الِله  اتِ 

َ
بِهَا  ی ذ ذِنَ 

أ
ؤ

 
َّ

 یالش
َ

عَلَ )یخ
َ

ف
َ
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َ

 ع مَرَضاً ش
ُ

اطِمَة
َ

تأ ف
َ

بَعِ کداً وَ مَ یمَرِض رأ
َ
أ تأ 

َ
 ی ث

َ
ل  فِ ینَ 

 
ة

َ
   یل

َ
إِل    یمَرَضِهَا 

 
نأ تُوُف

َ
 یأ

َ
وَاتُ الِله عَل

َ
هَا  یتأ صَل

ا نُعِ  مَّ
َ

ل
َ

 یف
َ

   هانفس هَا  یتأ إِل
َ
مَّ أ

ُ
تَ عُمَ یدَعَتأ أ مَاءَ بِنأ سأ

َ
فَ عَلِ یمَنَ وَ أ

أ
ل

َ
هَتأ خ تأ    یسٍ وَ وَجَّ

َ
ال

َ
ق

َ
هُ ف رَتأ

َ
ض حأ

َ
دأ نُعِ ی وَ أ

َ
هُ ق نَ عَم  إِنَّ تأ  یا ابأ

 
َ

سِ   یإِل
أ

رَ   یوَ إِن    ینَف
َ
 أ

َ
نِ   یمَا بِ   یلا نَّ

َ
 أ

َّ
بِ   یإِلا

َ
حِقٌ بِأ

َ
وصِ   یلا

ُ
نَا أ

َ
دَ سَاعَةٍ وَ أ  بَعأ

 
   یکسَاعَة

أ
ش

َ
بِ   یاءَ فِ یبِأ

أ
ل

َ
هَا عَلِ   یق

َ
الَ ل

َ
صِ   یق وأ

َ
 ینِ یع أ

تِ   بَبأ حأ
َ
دَ  یبِمَا أ سَ عِنأ

َ
جَل

َ
تَ رَسُولِ الِله ف بِنأ رَجَ مَنأ    هارأس ا 

أ
خ

َ
بَ   یانَ فِ کوَ أ

أ
تأ  یال

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
تَنِ یتِ ث نَ عَم  مَا عَهِدأ   ک  ی ا ابأ

َ
 وَ لا

 
اذِبَة

تُ 
أ

ف
َ

ال
َ

 خ
َ

 وَ لا
 

ائِنَة
َ

تَنِ   کخ رأ
َ

 عَاش
ُ

ذ    یمُنأ
َ

ق تأ
َ
بَرُّ وَ أ

َ
مُ بِالِله وَ أ

َ
ل عأ

َ
تِ أ نأ

َ
 الِله أ

َ
الَ ع مَعَاذ

َ
ق

َ
   یف

َ
 کوَ أ

َ
خ وَب 

ُ
نأ أ

َ
فاً مِنأ الِله مِنأ أ وأ

َ
دُّ خ

َ
ش

َ
  ک رَمُ وَ أ

تِ 
َ

ف
َ

ال
َ

   یبِمُخ
َ

دأ عَزَّ عَل
َ

تُ   یق
َ

ارَق
َ

دُ   ک مُف
ُّ

ق
َ

   ک وَ تَف
َ

تِ عَل دأ هُ وَ الِله جَد   بُدَّ مِنأ
َ

رٌ لا مأ
َ
هُ أ نَّ

َ
 أ

َّ
اتُ یمُصِ   ی إِلا

َ
مَتأ وَف

ُ
دأ عَظ

َ
 رَسُولِ الِله ص وَ ق

َ
  ک بَة

دُ 
أ

ق
َ

   ک وَ ف
َ

ا إِل ا لِله وَ إِنَّ زَنَهَا هَذِهِ وَ الِله مُصِ یمِنأ مُصِ   راجِعُونَ هِ  یفَ إِنَّ حأ
َ
هَا وَ أ

َّ
مَض

َ
مَهَا وَ أ

َ
ل جَعَهَا وَ آ

أ
ف

َ
هَا وَ رَزِ یبَةٍ مَا أ

َ
 عَزَاءَ ل

َ
 لا

ٌ
  ی بَة

ٌ
ة

مَّ بَ 
ُ

هَا ث
َ

فَ ل
َ

ل
َ

 خ
َ

 یا جَمِ کیلا
َ

 عَل
َ

ذ
َ

خ
َ
 وَ أ

 
  یعاً سَاعَة

َ
هَا إِل مَّ

َ
سِهَا وَ ض

أ
وصِ   ی رَأ

ُ
الَ أ

َ
مَّ ق

ُ
رِهِ ث إِنَّ   ینِ یصَدأ

َ
تِ ف [  ینِ یتَجِدِ ]  یتجدن  کبِمَا شِئأ

ضِ   هایف مأ
َ
تِنِ ک  یأ مَرأ

َ
رَ   یمَا أ مأ

َ
تَارُ أ

أ
خ

َ
   کبِهِ وَ أ

َ
رِ  یعَل مأ

َ
تأ جَزَا یأ

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
   ی الُله عَن    کث

َ
جَزَاءِ  یخ

أ
نَ عَم  رَسُولِ الِله  یرَ ال وصِ ا ابأ

ُ
    ک یأ

 
لا وَّ

َ
أ

دِ  بَعأ جَ  تَتَزَوَّ نأ 
َ
نَةِ    یأ تِ بِابأ

أ
خ

ُ
تَ   یأ هَا  إِنَّ

َ
ف  

َ
مَامَة

ُ
دِ کأ

أ
لِوُل لِ   یونُ 

أ
)  ی مِث سَاء  الن  مِنَ  هُمأ 

َ
ل بُدَّ   

َ
لا جَالَ  الر  إِنَّ 

َ
محمدباقر، ف   مجلسی، 

 .(192و  191، ص 43، ج بحارالانوار 
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أ ل»  وقتی ازدواج کردی،   «73ة امر  ها  اجع 

 
   و  وماًی  ل

 
هیل

 
روز با همسرت باش، من خودم مورد  یک شبانه  «ل

روز با همسرت کنم، یک شبانه معرفی کردم و توصیه کردم ازدواج کن، ولی خودم از تو درخواست می 
ل»باش   اجع  ولاد  و 

 
   وماً ی  یلِْ

 
هیول

 
داند که های من باش. خود فاطمه زهرا میروز هم با بچه یک شبانه   «ل

جوشد  داد ولی این محبت مادری دارد میکرد، امیرالمؤمنین این کارها را انجام میاگر وصیت هم نمی 
گفت   گفت،  چی  صِح  ولا»!  جان  یعل ببینید  جوهِهِما  ی ف  ت  بچه  وقتک ی  «و  نزنی، سر  داد  من  های 

« 
 

ر  نِ یم  یتی  صبِحانِ یف
 

ن  نِ ی ب  یغ و غریب   میتیهان یاشوند.  کس میها خیلی دارند بیاین بچه  ،«نِ یسِر  کم 
ما»اند.  شکستهو دل ه  إِنَّ

 
مسِ   ف

 
دا  بِالْ

 
ق

 
ما  ف ه  دَّ را از دست داده  «ج  اند و هنوز داغدار  تازه پدربزرگشان 

داده دست  از  پدر  دیروز  هستند.  ال »اند،  پدربزرگشان  ما  فقِدانی  وم  یو  ه  مَّ
 
دست    ،«أ از  مادر  هم  امروز 

الو  »دهند. بعد فرمود:  می
 

ما  ل  یف ه 
 

ل قت  ه ت  مَّ
 
ما  لِْ ه 

 
بغِض من ه  خدا لعنت کند کسانی که این دو تا بچ  .«وت 

کین و  بکُشند  گفت:  هااینه  را  امیرالمؤمنین  به  دیگری  نقل  طبق  باشند.  داشته   یا   ابکنی »  را 
دانیم. شاید یک وجه این باشد  بعد از من گریه کن. چرا فاطمه این را گفت نمی   جان  یعل  ،«74اباالحسن 

کنی ندارد. برای همین امشب شماها خوب برای مادر گریه کنید و جبران کنید این که فاطمه اصلاً گریه 
خواهم رد بشوم و با کنایه و لفافه  توانم بخوانم، میها را نمی خلوتی فردا شب را. من بعضی از روضه 

ام که یک جنازه ام، در قبرستان و در غسالخانه گاهی دیدهیک چیزی به شما بگویم. بنده تجربه داشته
خواهند جنازه را ببرند خیلی عادی و اند و حالا که میکنند و یا غسل دادهدفن می سروصدارا خیلی بی 

زنم، چون خیلی جسارت  کند. من دهانم پر از خاک نسبت به این حرفی که میبرخورد می  سروصدایب
  ها اینبینید  ید میکنخواهم شما به عمق مصیبت پی ببرید. معمولاً وقتی بررسی میاست، ولی می

کند،  اند و خانواده با شرمندگی دارد دفن میاند که یا اعدامی بودند، یا مشکلی داشتهکسانی بوده
 هم خلوت است.  هاآندفن 

 
تأ  73

َ
ال

َ
ق

َ
عَم  إِن  ی. ٍ ف

أ
نَ ال ذِ   یا ابأ

َّ
تَ ال مَوأ

أ
جِدُ ال

َ
 مَحِ   یأ

َ
هُ وَ لا  بُدَّ مِنأ

َ
نَّ یلا

َ
مُ أ

َ
ل عأ

َ
نَا أ

َ
هُ وَ أ دِ   کصَ عَنأ    یبَعأ

َ
بِرُ عَل  تَصأ

َ
وِ   یلا زأ ةِ التَّ

َّ
جِ  ی قِل

إِنأ 
َ

تَ ف نأ
َ
تَ  أ جأ هَا  تَزَوَّ

َ
عَلأ ل  اجأ

 
ة

َ
رَأ  یامأ

َ
ماً وَ ل دِ یوأ

َ
لا وأ

َ
عَلأ لِأ  وَ اجأ

 
ة

َ
 ی  یل

َ
ماً وَ ل  یوأ

 
ة

َ
 تَصِحأ فِ یل

َ
حَسَنِ وَ لا

أ
بَا ال

َ
  یا أ

َ
بِحَانِ یوُجُوهِهِمَا ف صأ

رِیمَ یتِ ی
َ

غ مُنأ یبَ ینِ   یسِرَ کنِ 
أ

ال وَ  هُمَا  جَدَّ دَا 
َ

ق
َ

ف سِ  مأ
َ أ
بِالأ هُمَا  إِنَّ

َ
ف مَ  ینِ  وَ یوأ

أ
ال

َ
ف هُمَا  مَّ

ُ
أ قِدَانِ 

أ
هُمَا  یف

ُ
غِض تُبأ وَ  هُمَا 

ُ
تُل

أ
تَق ةٍ  مَّ

ُ
لِأ لُ 
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َ
أ

َ
ش نأ

َ
مَّ أ

ُ
ولُ ث

ُ
 : تَق

 یتَ کیإِنأ بَ  ینِ کابأ 
َ

هُوَ  رَ هَادٍ یا خ
َ

عَ ف مأ بِلِ الدَّ مُ ی وَ اسأ فِرَاقِ وأ
أ

 ال
رِی

َ
وصِ یا ق

ُ
بَتُولِ أ

أ
لِ  یکنَ ال سأ بَحَا حَلِ  بِالنَّ صأ

َ
دأ أ

َ
ق

َ
تِ فَ یف

أ
 اقٍ یاش

  کوَ ابأ  ینِ کابأ 
أ

  یتَامَ یلِل
َ

تِ  وَ لا
َ

سَ ق عِدَ لَ یتَنأ
أ

عِرَاقبِطَف   یال
أ

 ال
بَحُوا  صأ

َ
أ

َ
وا ف

ُ
ارَق

َ
هُوَ ی یارَ یحَ  یتَامَ یف

َ
لِفُ الَله ف مُ یحأ فِرَاق وأ

أ
 ال
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رود، جوان با طبیعت خودش معمولاً مراسمش شلوغ است و رفیق کلاً وقتی یک جوان از دنیا می
خیلی ظاهر    زیاد دارد. حالا شما تصور کنید یک جوان مخفیانه از دنیا برود. این خیلی ظاهر بدی دارد،

کنند. یادم هست در ایام کرونا یک پدری ها فکر بد میکند. خیلیزشتی دارد، خیلی سوءتفاهم ایجاد می 
می  دفن  داشتند  نمی را  اجازه  حتی  کرونا  شیوع  اوایل  باشد  یادتان  اگر  قبرستان کردند،  کسی  دادند 

 گذاشتند نزدیک بشوید. ، آن هم نمی کیدرجههای بیاید، فقط در حد فامیل
می دفن  داشتند  را  پیرمردی  یک  هست  بچهیادم  میکردند،  داد  بود  هم  دختر  که  ناله اش  و  زد 

می می پدرش  به  خطاب  و  که  کرد  غربتت  برای  بمیرم  می  جوریاین گفت  دفنت  یعنی  ؛  کننددارند 
شود. حالا تصور کنید چند تا بچه  بیند خیلی حالش بدتر میزده وقتی تنهایی را موقع دفن میمصیبت

هم باشند. بابا هم بگوید آستین به دهان بگیرید و آرام گریه کنید. خیلی حس بدی است.    قدم یقدون
عزا رنج دارد.  خیلی برای صاحب   آن غربت و خلوت و این مخفیانه بودن،   فرا از هر داغ و مصیبت،  اصلاً

  و »  کن جان! تو برای من خوب گریه  ، علی «ابکنی یا اباالحسن»فاطمه فکر اینجا را هم کرد و عرض کرد  
ها گریه کنند. گفت برای ها برای من گریه کنند. شرایط طوری نیست که یتیم نگذار یتیم «ی لیتامل   بکا

 شان.، برای دل شکستهغربتشانهایم، برای های من هم گریه کن، به حال بچهیتیم 
  « العراق   بطف  العدی  قتیل  تنس  لا  و  للیتامی   ابک  و»خاص سفارش کرد و گفت    طوربه بعد یک نفر را  

هست که   هااین ، این را فراموش نکن، یکی در  جان  یعلگویم  ولی یک نفر را به نحو خاص را به تو می
 کربلا دارد، لب تشنه دارد، سر به نیزه دارد، این را بیشتر از همه حواست باشد. 

 . الظالمین  القوم   علی   اللهلعنت   الا 

یَ  وسَعلَُ  ی ظَلََوا الِّ
َ
ون مُِقَلَبٍ   أ  .یقَلْی

 ! بفرما تعجیل  زمان امام آقا فرج  در خدایا
 !بفرما راضی ما از نانازنیش قلب
 !بده قرار حضرتش نوکری ما عمر 

 !بده قرار حضرتش نوکران را ما نسل
 حضرت با برکت    سفره  سر   الساعه  ،الارحامی  ذو  الحقوق،ی  ذو  راحل،   امام  و  فقها  شهدا،  علما،  اموات،

 ! بفرما میهمان زهرا
 !برسان ما فریاد  به  را حضرت زهرا قبر  اول شب

که تازه به رحمت الهی رفته، سرکار خانم    رحیمیاند، مرحوم آقای محمدباقر  عزیزانی را اسم آورده
شهید   جلسه،  این  بانی  شهدای  مجلس،  این  شهدای  باقری،  حسین   حسن  دیسفاطمه  سید  و 
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و شهید محمدرضا رحیمی، همه شهدا، همه اموات، به فضل و   نژاد   ییشفا   عباس  دیسموسوی،  
 !الخاص حضرت زهرا میهمان بفرماکرمت سر سفره خاص

اند، بیمار سرطانی جوانی است، همه بیماران  بیماران اسلام، یک بیماری را هم به بنده سفارش کرده
فاطمه   شکسته  بازوی  به  و  کرمت  و  فضل  به  خدایا  کنیم،  یاد  را  غزه  مجروحین  کنیم،  یاد  زهرا  را 

، امشب جاهمه اند از  خصوصاً بیمارانی که اقوامشان قطع امید کرده  همه بیماران،  (علیهااللهسلام)
 !هایشان را شاد بفرمادل خانواده هااین به آبروی حضرت زهرا با سلامتی و شفای 

 !رف بفرماطمشکلات دنیوی و اخروی مردم ما، امت اسلام به فضل و کرمت بر 
 !عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما

دشمنان اسلام اگر قابل هدایت نیستند، اسرائیل و آمریکای جنایتکار را به فضل و کرمت نیست و 
 ! نابود بفرما

 ! بفرما عنایت نصرت و حفظ را انقلاب عزیز  رهبر 
 !بفرما عنایت کامل و عاجل  شفای اسلام هایمریض 

 !بزن رقم ما برای دانیمی ما صلاح و نگفتیم هرچه بود، ما صلاح و گفتیم هرچه


